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تورم، کلمه‌ای که این روزها همه جا شــنیده می‌شود، مثل یک 
مهمان ناخوانده زندگی مردم ایران را تحت تأثیر قرار داده است. اما 
تورم چیست؟ چرا هر روز قیمت‌ها بالاتر می‌رود و چرا مردم برای 
حفظ دارایی‌هایشان به سمت خرید طلا، مسکن، خودرو یا حتی 
رمزارزها می‌روند؟  تورم چیست و از کجا می‌آید؟ تصور کنید هر 
روز صبح که از خواب بیدار می‌شــوید، پول توی جیب‌تان کمی 
بی‌ارزش‌تر شده است. نان، گوشت، اجاره خانه، همه چیز گران‌تر 
می‌شود، اما درآمدتان همان اســت. این همان تورم است یعنی 
کاهش ارزش پول و افزایش قیمت کالاها و خدمات. اما چه کسی 
مسئول این وضعیت است؟  دولت‌ها، وقتی با کسری بودجه مواجه 
می‌شوند، یعنی خرج‌شان بیشتر از درآمدشان است، گاهی به جای 
مدیریت هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای پایدار، راه ساده‌تر چاپ پول 
را انتخاب می‌کنند. وقتی پول جدید بدون پشتوانه اقتصادی وارد 
بازار می‌شود، ارزش پول ملی کم می‌شود و قیمت همه چیز بالا 
می‌رود. در ایران، بیش از چند دهه است که تورم دو رقمی داریم و 
جز در چند سال خاص، این نرخ همیشه رو به افزایش بوده است. 
به زبان ساده، دولت برای جبران کمبود بودجه‌اش همیشه دست 

در جیب مردم می‌کند.

   چرا مردم به خرید طلا، مسکن و رمزارز پناه می‌برند؟
وقتی ارزش پول ملی، یعنی ریال، هر روز کمتر از دیروز می‌شود، 
مردم به دنبال راهی برای حفظ دارایی‌هایشــان هســتند. سال 
1385 فرد با بیست میلیون تومان که بخشی از آن را از طریق وام 
بانکی تامین می‌کرد می‌توانســت در مناطق مرکزی تهران یک 
واحد آپارتمان نوساز 60 متری یا سه خودرو پراید خریداری کند. 
اما امروز همان پول حتی برای خرید یک گوشی موبایل هم کافی 
نیســت! به همین دلیل، مردم پول‌شان را به چیزهایی مثل طلا، 
مسکن، خودرو یا حتی رمزارزهایی مثل بیت‌کوین تبدیل می‌کنند 
که ارزش ذاتی یا پایداری دارند. وقتــی تورم مثل یک موج همه 
چیز را با خودش می‌برد، مردم نمی‌خواهند دارایی‌شان غرق شود. 
اما اینجاست که داستان پیچیده‌تر می‌شود. دولت، که خودش با 
سیاست‌هایش باعث تورم و کاهش ارزش پول شده، حالا از افزایش 

قیمت همین دارایی‌ها مالیات هم می‌گیرد!

   قانون جدید مالیات بر سوداگری: مالیات بر تورم؟
اخیراً قانونی به نام »مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی« با 28 ماده 
تصویب شده که بازارهای مســکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها 
را هدف قرار داده اســت. طبق این قانون، اگر شــما در معاملات 
کوتاه‌مدت و مکرر این دارایی‌ها سود کنید، باید مالیات بدهید. مثلا 
اگر ماشینی را چند سال پیش 50 میلیون تومان خریده‌اید و حالا 
به خاطر تورم قیمتش به 500 میلیون تومان رسیده و می‌خواهید 
آن را بفروشید، دولت از این افزایش قیمت مالیات می‌گیرد. به نظر 
عادلانه می‌آید؟ مشکل اینجاست که بخش بزرگی از این »سود« 
اصلا سود واقعی نیست، بلکه نتیجه تورمی است که خود دولت 
ایجاد کرده. وقتی ارزش پول کم می‌شــود، قیمت دارایی‌هایی 
مثل خودرو یا مسکن بالا می‌رود، اما این افزایش قیمت به معنای 
ثروتمندتر شدن شما نیست؛ شما فقط دارید سعی می‌کنید ارزش 

دارایی‌تان را حفظ کنید. حالا دولت نه‌تنها با تورم ارزش پول‌تان 
را کم کرده، بلکه از افزایش قیمتی که خودش باعثش شــده هم 
مالیات می‌گیرد.  این قانون قرار است مرحله‌ای اجرا شود و ابتدا 
بازار مسکن و خودرو را در بر بگیرد. اگر معاملات‌تان را ثبت نکنید 
یا ســعی کنید از مالیات فرار کنید، جریمه‌های سنگین، مالیات 
مضاعف و حتی محرومیت از خدمات دولتی در انتظارتان است. 
البته برخی دارایی‌ها مثل اوراق بهادار یا کالاهای بورســی از این 
مالیات معاف هســتند، اما این معافیت‌ها برای مردم عادی که به 

دنبال حفظ پس‌اندازشان هستند، چندان کاربردی نیست.

   دولت، قهرمان یا مشکل‌ساز؟
دولت‌ها اغلب سعی می‌کنند خودشان را قهرمان داستان نشان 
دهند. وقتی تورم بالا می‌رود، به جای پذیرش مسئولیت، گرانی 
را به گردن سوپرمارکت‌ها، دلالان یا »ســوداگران« می‌اندازند. 
بازرسی‌های نمایشی از بازار، جریمه مغازه‌دارها و شعارهای مبارزه 
با گرانی، همه بخشی از این نمایش است. اما واقعیت این است که 
ریشه تورم در سیاست‌های خود دولت کسری بودجه، چاپ پول 
بی‌پشتوانه و مدیریت ناکارآمد اقتصاد است. به قول حافظ، دولت 
گاهی کشته خویش را به نماز می‌آید و برای کشته خودش اشک 
می‌ریزد و به مراسم عزا هم می‌آید. این چرخه، اعتماد مردم به پول 

ملی و سیاست‌های اقتصادی را از بین برده است.

   بازگرداندن اعتماد به پول ملی
برای حل این مشکل، دولت باید به جای مالیات گرفتن از مردمی 
که درگیر تورم هســتند، ریشه مشــکل را برطرف کند. کاهش 
کسری بودجه، کنترل چاپ پول، شفافیت در هزینه‌های دولت و 
ایجاد درآمدهای پایدار مثل مالیات‌های عادلانه از ثروتمندان یا 
شرکت‌های بزرگ می‌تواند تورم را مهار کند. وقتی تورم کنترل 
شــود، مردم نیازی به پناه بردن به طلا، مسکن یا رمزارز ندارند و 
می‌توانند با خیال راحت به پــول ملی اعتماد کنند. علاوه بر این، 
قانون مالیات بر سوداگری باید طوری طراحی شود که بین سود 
واقعی )مثل سود ناشی از سرمایه‌گذاری هوشمندانه( و افزایش 
قیمت ناشی از تورم تفاوت قائل شــود. گرفتن مالیات از افزایش 
قیمتی که نتیجه تورم است، نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه مردم را 

بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.

   تورم، مالیات پنهان
تورم مثل یک مالیات پنهان اســت که دولت از جیب همه مردم 
برمی‌دارد، بدون اینکه اسمش را مالیات بگذارد. وقتی ارزش پول 
ملی هر روز کم می‌شود، مردم برای حفظ دارایی‌هایشان به هر دری 
می‌زنند، اما دولت حتی از این تلاش هم مالیات می‌گیرد. قانون 
جدید مالیات بر سوداگری، اگرچه شاید با نیت کنترل سفته‌بازی 
نوشته شده، در عمل می‌تواند فشار بیشتری به مردم عادی وارد 
کند. برای خروج از این چرخه، دولت باید مسئولیت تورم را بپذیرد، 
سیاست‌هایش را اصلاح کند و به جای نمایش قهرمانانه، به فکر 
جیب مردم باشد. تا وقتی تورم ریشه‌کن نشود، نه پول ملی ارزش 

پیدا می‌کند و نه اعتماد مردم به اقتصاد برمی‌گردد.

  یادداشت

به بهانه ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی 

دولت تورم می‌سازد، مالیاتش را هم می‌گیرد
خرج که از کیسه مردم بود، دولتمرد شدن آسان بود
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سیگار،   ژست   قهرمانانه؟

اعاده  حیثیت  در  تبریز

دود و قانون در شهر

اسکوچیچ یا ساپینتو؛ کدامیک مربی‌ترند؟‌!

 عدم اجرای قوانین ممنوعیت سیگار در اماکن عمومی 
و بازی دود با آسایش شهروندان

تصور خیانت  
به قتل  واقعی انجامید

شوهر شکاک همسرش را با ضربه چاقو کشت

متهم در دادگاه ادله‌ای برای اتهام خیانت به همسرش ارائه نداد
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   تلنگر

سخنان اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران درباره 
وعده‌های بی‌عمل و ادعاهای پشت تریبون‌ها، بازتابی از یک 
واقعیت اجتماعی و سیاسی عمیق در ایران معاصر است. او با 
صراحت اعلام کرده است: »خداوکیلی خیلی حرف می‌زنیم 
ولی عمل نمی‌کنیم... تا دل‌تان بخواهد پشت تریبون‌ها وعده‌ 
می‌دهیم« و تأکید کرده که نباید ادعاهایی مطرح شــود که 
امکان عملی شدن ندارند. این ســخنان فرصتی است برای 
بررسی رابطه میان گفتار سیاسی، اعتماد اجتماعی و شکاف 

میان نخبگان سیاسی و مردم. 

   سرمایه اجتماعی و فرسایش اعتماد عمومی
ســرمایه اجتماعی به‌عنوان شــبکه‌ای از اعتماد، همکاری و 
همبستگی میان مردم و نهادهای حکومتی، یکی از پایه‌های 
اصلی ثبات سیاسی است. ســخنان پزشکیان که به صراحت 
از وعده‌های بی‌عمل انتقاد می‌کنــد، به یک بحران عمیق در 
این سرمایه اشاره دارد. وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید »مردم 
رفتار من را می‌بینند، بــه حرف‌های من خیلی وقت‌ها گوش 
نمی‌دهند« به‌طور غیرمســتقیم به کاهــش اعتماد عمومی 
به گفتار سیاسی اشــاره می‌کند. این کاهش اعتماد، نتیجه 
سال‌ها فاصله میان وعده‌های سیاسی و عملکرد واقعی است. 
در ایران، وعده‌های مکرر درباره بهبود معیشت، رفع تحریم‌ها، 
یا اصلاحات اجتماعی، اغلب به دلیل موانع ساختاری، نظیر 
ناترازی‌های اقتصادی یا محدودیت‌های سیاسی، به سرانجام 
نرسیده‌اند. شــکاف میان گفتار و عمل، به فرسایش سرمایه 
اجتماعی منجر شــده و مردم را نســبت به گفتمان سیاسی 
بدبین کرده است. کاهش سرمایه اجتماعی به کاهش مشارکت 
مدنی و انزوای اجتماعی منجر می‌شود. در ایران، این پدیده در 
کاهش مشارکت انتخاباتی و افزایش اعتراضات اجتماعی نمود 
یافته است. سخنان پزشــکیان، گرچه از صداقت شخصی او 
حکایت دارد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند این اعتماد ازدست‌رفته را 
بازسازی کند. اعتماد عمومی تنها با اقدامات ملموس، شفافیت 
در سیاست‌گذاری و پاســخگویی نهادینه‌شده احیا می‌شود. 
پزشکیان با تأکید بر »عمل نکردن« به وعده‌ها، به‌نوعی به این 
بحران اذعان می‌کند، اما عدم ارائه راهکار مشخص برای جبران 

این شکاف، می‌تواند به تشدید ناامیدی عمومی منجر شود.

   فرهنگ سیاسی و وعده‌های پوچ
در فرهنگ سیاسی عوامگرایانه، نخبگان برای جلب حمایت 
عمومی، وعده‌هایی بزرگ و اغلب غیرواقعی مطرح می‌کنند. 
پزشــکیان با گفتن »تا دلت بخواهــد وعده‌هایی می‌دهیم 
که مردم هم باور می‌کنند« به این الگــوی رفتاری در میان 
سیاستمداران ایرانی انتقاد می‌کند. عوامگرایی در ایران ریشه 
در ســاختارهای قدرت و نیاز به جلــب مقبولیت عمومی در 
شرایط بحران دارد. اما این رویکرد، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، به 

دلیل ناتوانی در تحقق وعده‌ها، به یک چرخه معیوبِ وعده‌های 
بزرگ، ناکامی در اجرا و سپس افزایش بی‌اعتمادی تبدیل شده 
است. این فرهنگ سیاسی، که پزشکیان به آن اشاره می‌کند، 
با مفهوم »تئاتر سیاسی« مرتبط است. سیاستمداران در این 
تئاتر با نمایش وعده‌ها و ادعاها، سعی در جلب توجه و حمایت 
دارند، اما فقدان زیرساخت‌های لازم برای اجرا، این نمایش را 
به یک تراژدی برای جامعه تبدیل می‌کند. پزشــکیان با این 
سخنان، به‌نوعی می‌کوشد از این تئاتر فاصله بگیرد و مسئولان 
را به صداقت در گفتار دعوت می‌کند. اما سوال اینجاست که آیا 

این خودانتقادی کافی است؟ 
تغییر فرهنگ سیاســی نیازمند اصلاح ســاختاری در نظام 
تصمیم‌گیری و کاهش فاصله میان نخبگان و توده‌هاســت. 
پزشکیان، با وجود صداقت در گفتار، هنوز در چارچوب همان 
ســاختارهایی عمل می‌کند که وعده‌هــای بی‌عمل را تولید 

کرده‌اند.

   پیامدهای اجتماعی و سیاسی سخنان پزشکیان
اظهارات پزشکیان می‌تواند دو پیامد متضاد داشته باشد. از یک 
سو، صراحت او در پذیرش ضعف‌های سیستم سیاسی، می‌تواند 
به‌عنوان گامی به سوی شــفافیت و بازسازی اعتماد عمومی 
تلقی شود. او با گفتن »چیزی را که نمی‌خوای عمل کنی نگو«، 
به‌نوعی به سیاستمداران هشدار می‌دهد که از عوامگرایی فاصله 
بگیرند و به واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی پایبند باشند. این 
رویکرد، در صورت تداوم و همراهی با اقدامات عملی، می‌تواند 
به تقویت گفتمان عقلانی در سیاست کمک کند. اما از سوی 

دیگر، این سخنان ممکن اســت به تشدید ناامیدی و بدبینی 
عمومی منجر شود. وقتی رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام 
اجرایی کشور به‌صراحت از ناتوانی در عمل به وعده‌ها سخن 
می‌گوید، بدون ارائه راهکارهای مشخص، این پیام را به جامعه 
منتقل می‌کند که حتی او نیز برابر موانع ســاختاری ناتوان 
است. این امر می‌تواند به کاهش مشروعیت سیاسی دولت و 
افزایش حس درماندگی میان مردم منجر شود. این نوع گفتار، 
اگر با اقدامات ملموس همراه نشود، می‌تواند به »بی‌اعتمادی 
نهادی« دامن بزند، جایی که مردم نه‌تنها به افراد سیاسی، بلکه 

به کل ساختار حکومتی بی‌اعتماد می‌شوند.

   ضرورت بازسازی گفتمان سیاسی
 برای برون‌رفت از این وضعیت، گفتار سیاســی باید با عمل 
هم‌راســتا شــود. پزشــکیان، با تأکید بر صداقت و پرهیز از 
وعده‌های غیرواقعی، گام اولیه‌ای در این مسیر برداشته است. 
اما برای تأثیرگذاری واقعی، او باید فراتــر از نقد گفتاری، به 
اصلاح ســاختارهایی بپردازد که وعده‌های بی‌عمل را تولید 
می‌کنند که شــامل تقویت شــفافیت در سیاست‌گذاری، 
استفاده از نظرات کارشناسان و ایجاد مکانیسم‌های پاسخگویی 
اســت. به‌عنوان مثال، اگر پزشــکیان وعده‌هایی مانند رفع 
فیلترینگ یا بهبود معیشــت را مطرح کــرده، باید گام‌های 
عملی و قابل‌اندازه‌گیری برای تحقــق آن‌ها ارائه دهد، حتی 
اگر این گام‌ها کوچک باشند. علاوه بر این، سخنان پزشکیان 
نشان‌دهنده نیاز به بازسازی گفتمان سیاسی در ایران است. 
در جامعه‌ای که با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
دست‌وپنجه نرم می‌کند، گفتمان سیاسی باید از حالت نمایشی 
به سمت حل مسئله حرکت کند. این نیازمند همکاری میان 
قوا، کاهش تنش‌های جناحی و ایجاد فضایی برای مشارکت 
مدنی است. پزشکیان با شــعار »وفاق ملی« به این ضرورت 
اشاره کرده، اما تحقق آن نیازمند اقدامات عملی برای کاهش 

شکاف میان دولت و مردم است.

   چالش و فرصت 
سخنان پزشکیان درباره وعده‌های بی‌عمل، هم یک فرصت 
و هم یک چالش اســت. فرصت، به این معنــا که صراحت او 
می‌تواند به تغییر فرهنگ سیاسی و بازسازی اعتماد عمومی 
کمک کند. چالش اســت چون  بدون اقدامــات عملی، این 
سخنان ممکن است به تشدید ناامیدی و بی‌اعتمادی منجر 
شود. برای موفقیت، پزشکیان باید از این خودانتقادی فراتر رود 
و با اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری، شفافیت و پاسخگویی 
نشان دهد که گفتار و عمل می‌توانند هم‌راستا شوند. در غیر 
این صورت، این سخنان تنها به‌عنوان یک اعتراف صادقانه در 
تاریخ سیاسی ایران ثبت خواهند شــد، بدون اینکه تغییری 

واقعی ایجاد کنند.

مسعود پزشکیان: چیزی را که نمی‌خواهی عمل کنی نگو، چه کسی گفته چیزی را که نمی‌خواهی عمل کنی بگویی؟

بسم‌الله! فیلترینگ  را  بردارید!

  ناترازی، نام هنری بی کفایتی است؟

چه شد که جامعه به پذیرش تمام محدودیت‌های 
ناشی از ناترازی رسیده است

وقتی ناترازی هم  
تهرانی‌ها    پاریس     را     زندگی می‌کنند!فرهنگ می شود 

هزینه‌های کمرشکن زندگی، جامعه ایرانی را از خرید لباس، سفر، تفریح، 
مصارف فرهنگی، حتی مراقبت‌های پزشکی محروم کرده است 

غصه نرفتن به اروپا را نخورید؛ دولتمردان، اروپا را به ایران آورده‌اند

صفحه  6

چند روز پیش، از عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پرسشی مطرح شد که ذهن بسیاری از مردم را به 
خود مشغول کرد. آیا ایران در صورت بروز جنگی مجدد توان مواجهه و مقابله خواهد داشت؟ این مسئله 
با ادامه‌دار شدن قطعی‌های مکرر برق که به جدول زمان‌بندی مشخص اعلامی رسیده و هشدارهای مدام 
مسئولان از بحران آبی، به سوال جدی تبدیل شده اســت. در کنار بحران‌هایی که دولتمردان کوششی 
برای حل آن از خود نشان نمی‌دهند و به محدودیت‌هایی برای عبور مقطعی از کنار آن منجر شده، نگرانی 
از سایر کمبودها چون کالاهای اساسی نیز به نگرانی‌ها اضافه شده است. این نگرانی برای جنگی که هنوز 

رخ نداده اما احتمال وقوعش می‌رود...

اگر سرمایه ایرانی به جای بورس در بازار ارز می‌چرخید
از سال 1399 تا کنون 300 درصد سود می‌گرفت

صفحه  2

هندوانه بورس تهران
سبز   از  بیرون  و  سرخ   از  درون



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4127  سه‌شنبه  28 مرداد  1404 

    گزارش

صنعت خودروســازی ایران، با قدمتــی بیش از نیم‌قــرن، یکی از 
قدیمی‌ترین صنایع خودروسازی منطقه است. زمانی که بسیاری از 
برندهای مطرح امروزی مانند هیوندای وجود نداشتند، ایران ناسیونال 
در ایران خطوط تولید خود را راه‌اندازی کرده بود. اما امروز، این صنعت 
نه‌تنها در رقابت جهانی عقب مانده، بلکه با زیان‌های انباشته سنگین، 
کیفیت پایین محصولات و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان مواجه 
است. دلیل اصلی این وضعیت، دخالت‌های گسترده دولت در اقتصاد 
این صنعت، از جمله قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های تعرفه‌ای 
نادرست اســت. حالا با مصوبه جدید شورای رقابت که قیمت‌گذاری 
خودرو را به خودروســازان واگذار کرده و فرمول »کاست‌پلاس« را 
مبنای تعیین قیمت قرار داده، شاید روزنه‌ای برای اصلاح این وضعیت 

گشوده شود. اما آیا این تغییر کافی است؟

   اقتصاد دولتی و سایه سنگین دخالت‌ها
اقتصــاد دولتی که در آن دولــت به جای نقــش نظارتی، نقش 

تعیین‌کننده و مداخله‌گر دارد، یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه 
صنایع در ایران بوده است. در صنعت خودروسازی، این دخالت‌ها 
به شکل قیمت‌گذاری دســتوری، وضع تعرفه‌های سنگین برای 
واردات خودرو )تا 100 درصد( و ایجاد انحصار برای خودروسازان 
داخلی نمود پیدا کرده اســت. این سیاست‌ها، که اغلب با توجیه 
حمایت از تولیــد داخلی اعمال شــده‌اند، نه‌تنها به پیشــرفت 
این صنعت کمکــی نکرده‌اند، بلکه آن را به ورطه زیان و فســاد 
کشانده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری، یکی از بارزترین نمونه‌های 
اقتصاد دولتی در ایران، به معنای تعیین قیمت محصولات توسط 
دولت یا نهادهایی مانند شورای رقابت است. این سیاست با هدف 
کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده اعمال می‌شد، اما در عمل 
نتیجه‌ای معکوس داشــته است. خودروســازان، که هزینه‌های 
تولیدشــان به دلیل تــورم، نوســانات ارزی و ناکارآمدی‌های 
مدیریتی پیوســته افزایش می‌یافــت، مجبور بودنــد به گفته 
خودشــان محصولات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده 

بفروشند. این امر به زیان 
انباشته هنگفتی منجر شد 
که طبق گزارش‌ها، برای 
دو خودروساز بزرگ ایران، 
ایران خودرو و ســایپا، به 
صدها هزار میلیارد تومان 

رسیده است.

   تبعات قیمت‌گذاری دستوری: رانت و فساد
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد شکاف 
عمیق بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد اســت. وقتی قیمت 
خودرو در کارخانه به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، 
تقاضا برای خرید خودرو از کارخانــه افزایش می‌یابد، اما عرضه 
محدود است. این وضعیت، زمینه‌ســاز رانت و فساد شده است. 
دلالان و واسطه‌گران با دسترسی به خودروهای کارخانه‌ای آن‌ها 

را با قیمت‌های چند برابری در بــازار آزاد می‌فروختند. به عنوان 
مثال، خودرویی که در کارخانه 200 میلیون تومان قیمت داشت، 
در بازار آزاد به 400 میلیون تومان یا بیشتر می‌رسید. این اختلاف 
قیمت، به جای اینکه به جیب خودروساز یا مصرف‌کننده برود، 
نصیب دلالان شد و شبکه‌ای از فساد و رانت‌خواری را ایجاد کرد. 
علاوه بر این، مصرف‌کنندگان عادی کــه به دنبال خرید خودرو 
با قیمت منصفانه بودنــد، اغلب در قرعه‌کشــی‌های پیچیده و 
غیرشفاف گرفتار می‌شدند یا مجبور بودند خودرو را با قیمت‌های 
گزاف از بازار آزاد تهیه کنند. این وضعیت، نارضایتی گسترده‌ای 
در جامعه به وجود آورد و اعتماد عمومی به صنعت خودروسازی 

و سیاست‌گذاری‌های دولتی را خدشه‌دار کرد.

   تعرفه‌های سنگین و انحصار: قفلی بر پیشرفت
یکی دیگر از سیاست‌های نادرست دولت در صنعت خودروسازی، 
وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات خودروهای خارجی است. 
تعرفه‌های 100 درصدی یا بیشتر باعث شده‌اند که خودروهای 
خارجی برای اکثر مردم ایران غیرقابل دسترس باشند. در حالی 
که در کشورهای همســایه مانند عراق و افغانســتان، مردم به 
راحتی از خودروهای خارجی با کیفیت و قیمت مناسب استفاده 
می‌کنند، در ایــران، مصرف‌کننده مجبور اســت به خودروهای 
داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا بســنده کند. این سیاست، 
که به بهانه حمایت از تولید داخلی اعمال شــده، عملا به انحصار 
خودروســازان داخلی منجر شــده و انگیزه آن‌ها بــرای بهبود 
کیفیت و رقابت را از بین برده اســت. خودروسازان داخلی، که از 
رقابت با برندهای خارجی در امان بودند، نیازی به نوآوری، بهبود 
کیفیت یا کاهش هزینه‌ها احســاس نکردند. نتیجه این شد که 
خودروهایی با تکنولوژی 
قدیمی، مصرف ســوخت 
بالا و ایمنی پایین همچنان 
در خط تولید باقی ماندند. 
در مقابل، خودروســازانی 
مانند هیونــدای و کیا در 
کره‌جنوبی، بــا حضور در 
بــازار رقابتــی جهانی، به 
برندهایی معتبر و باکیفیت 

تبدیل شدند.

   مصوبــه جدیــد 
شورای رقابت: گامی رو به جلو یا ناکافی؟

اخیرا شــورای رقابت اعلام کرده که از قیمت‌گذاری دســتوری 
خودرو فاصله می‌گیرد و خودروسازان می‌توانند بر اساس فرمول 
»کاســت‌پلاس« قیمت محصولات خود را تعیین کنند. در این 
فرمول، قیمت خودرو بر اســاس هزینه‌های تولید به علاوه سود 
معقول محاسبه می‌شود. ســازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و 
تولیدکنندگان نیز صرفا نقش نظارتی بر صحت این محاســبات 
خواهد داشــت. این تغییــر، که به دلیــل زیان‌های انباشــته 
خودروسازان و فشارهای ناشی از سیاست‌های پوپولیستی گذشته 

اعمال شده، می‌تواند گامی در جهت اصلاح وضعیت باشد.با این 
حال، این مصوبه به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای صنعت 
خودروســازی را حل کند. فرمول کاست‌پلاس، اگرچه شفاف‌تر 
از قیمت‌گذاری دستوری اســت، اما همچنان به نظارت دقیق و 
شفافیت در هزینه‌های خودروسازان وابسته است. خودروسازان 
داخلی به دلیل ناکارآمدی‌های مدیریتی و ساختاری، هزینه‌های 
تولید بالایی دارند. اگر این ناکارآمدی‌ها اصلاح نشود، قیمت‌های 
تعیین‌شــده همچنان بالا خواهند بــود و مصرف‌کننده باز هم 

متضرر می‌شود.

   عرضه خودرو در بورس کالا: راهکاری برای کشــف 
قیمت

یکی از راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل قیمت‌گذاری، 
عرضه خــودرو در بورس کالا اســت. ایــن روش، که پیش‌تر 
به‌صورت محدود تجربه شــده، می‌تواند قیمت واقعی خودرو 
را بر اســاس عرضه و تقاضا در بازار تعیین کند. در بورس کالا، 
خودروها به‌صورت شفاف و رقابتی به فروش می‌رسند و قیمت 
نهایی به تعادل بیــن عرضه و تقاضا بســتگی دارد. این روش 
می‌تواند رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را از بین 
ببرد و درآمد حاصل از فروش را به جای دلالان، به خودروسازان 
برساند. این درآمد می‌تواند برای بهبود خطوط تولید، کاهش 
هزینه‌ها و افزایش کیفیت خودروها استفاده شود. با این حال، 
عرضه در بورس کالا نیز بدون چالش نیســت. برای موفقیت 
این روش، نیــاز به شــفافیت کامل در عرضــه، جلوگیری از 
دستکاری بازار و اطمینان از دسترسی عادلانه مصرف‌کنندگان 
به خودروها وجود دارد. همچنین، دولت باید سیاســت‌های 
انحصاری مانند تعرفه‌های ســنگین را بازنگری کند تا رقابت 

در بازار افزایش یابد.

   راه پیش رو: کاهش دخالت دولت و تقویت رقابت 
برای نجات صنعت خودروســازی ایران، دولــت باید نقش خود 
را از مداخله‌گر بــه ناظر تغییر دهد. کاهــش تعرفه‌های واردات 
خودرو، تشویق رقابت بین خودروسازان داخلی و خارجی و حذف 
سیاست‌های دستوری می‌تواند این صنعت را از ورطه کنونی نجات 
دهد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که رقابت، خلاقیت 
و نوآوری را به دنبــال دارد. همچنین، خصوصی‌ســازی واقعی 
خودروسازان و رفع ناکارآمدی‌های مدیریتی می‌تواند هزینه‌های 
تولید را کاهش دهد و کیفیت محصولات را بهبود بخشد.در پایان، 
صنعت خودروسازی ایران نمونه‌ای روشن از تبعات اقتصاد دولتی 
است. قیمت‌گذاری دســتوری، انحصار و سیاست‌های نادرست 
نه‌تنها به توسعه این صنعت کمکی نکرده، بلکه آن را به صنعتی 
زیان‌ده و ناکارآمد تبدیل کرده است. مصوبه جدید شورای رقابت 
و واگذاری قیمت‌گذاری به خودروســازان گامی مثبت اســت، 
اما بدون اصلاحات ســاختاری و کاهش دخالت‌های دولت، این 
صنعت نمی‌تواند به جایگاه شایسته خود برسد. عرضه خودرو در 
بورس کالا و بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای می‌تواند راه را برای 

صنعتی رقابتی و پویا هموار کند. 

به بهانه کنارکشیدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو

خودروسازی ایران؛ قربانی اقتصاد دولتی

گروه اقتصاد| در دل پایتخت ایران، جایی که ســاختمان شیشــه‌ای 
بورس تهران نماد نوســانات اقتصادی کشور شده، بازار سهام این روزها 
همچون قایقــی در دریای طوفانی به پیش می‌رود. شــاخص کل گاه با 
جهش‌های کوتاه‌مدت ناشــی از معاملات نمادهای بزرگ، رنگ سبز به 
خود می‌گیرد، اما زیر این ظاهر آرام، کمبود تقاضای واقعی و نگرانی‌های 
عمیق سرمایه‌گذاران پنهان است. تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی 
و حتی سایه جنگ‌های منطقه‌ای، بسیاری از فعالان را به حاشیه رانده 
و اعتماد را خدشه‌دار کرده است. در این میان، ورود سیدعلی مدنی‌زاده 
به عنوان وزیر اقتصاد، نویدبخش تغییراتی بوده است. او در کمتر از یک 
ماه، دو بار به صراحت از بورس ســخن گفته و بر اولویت ثبات، حمایت 
از ســرمایه‌گذاران و بازگرداندن آرامش به بازارهای مالی تأکید کرده. 
وعده‌هایی مانند بسته‌های حمایتی برای صنایع، هدایت پس‌اندازها به 
سمت تولید و کاهش مداخله دولت در بازار، گوش‌ها را تیز کرده، اما هنوز 
جزئیات این برنامه‌ها در هاله‌ای از ابهام اســت. کارشناسان می‌گویند 
این اظهارات، اگرچه امیدآفرین هســتند، بدون چارچــوب اجرایی و 
زمان‌بندی مشخص، ممکن است تنها به افزایش انتظارات بی‌پایان منجر 
شوند. بازار بورس تهران، که زمانی پناهگاه سرمایه‌های خرد بود، حالا با 
چالش‌هایی مانند نرخ بهره بالا، قیمت‌گذاری دستوری و کسری بودجه 
دست‌وپنجه نرم می‌کند. این گزارش، با نگاهی روایی به وضعیت فعلی، 
تحلیل اظهارات وزیر و بررسی مشکلات ساختاری، سعی دارد تصویری 
روشن از آینده بورس ترســیم کند. آیا این وعده‌ها به اقدامات ملموس 
تبدیل خواهند شــد، یا بازار همچنان در گرداب بی‌ثباتی خواهد ماند؟ 
خواننده عزیز، در ادامه با ما همراه باشــید تا از زاویه‌ای تازه به این بازار 

پرتلاطم بنگریم.

   وضعیت فعلی بازار: سبز ظاهری، قرمز واقعی
بازار بورس تهران این روزها تصویری دوگانه از خود نشان می‌دهد. از یک 
سو، شاخص کل با کمک معاملات در شــرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز، 
گاه به گاه رو به بالا می‌رود و امیدهایی را زنده می‌کند. اما این حرکت‌های 
مثبت، بیشتر شبیه حباب‌های موقتی هســتند تا یک روند پایدار. کمبود 
تقاضای واقعی از سوی سرمایه‌گذاران خرد، بازار را در رکودی عمیق فرو 
برده است. بسیاری از سهامداران، که خاطره سقوط‌های سنگین سال‌های 
اخیر را در ذهن دارند، ترجیح می‌دهند کنار بنشینند و منتظر نشانه‌های 

روشن‌تری از بهبود باشند.
این وضعیت، ریشــه در عوامل خارجی و داخلی دارد. نوسانات ارزی، که 
مانند شمشیری دو لبه بر گردن اقتصاد آویزان است، سرمایه‌ها را به سمت 
بازارهای موازی مانند ارز و طلا سوق می‌دهد. علاوه بر این، فضای پرریسک 
منطقه‌ای، از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی، اعتماد را بیش از پیش کاهش 
داده. نتیجه؟ بازاری که علی‌رغم پتانسیل‌هایش، درگیر کمبود نقدینگی 

و معاملات کم‌حجم است.

   وعده‌های وزیر: امید یا ابهام؟
ســیدعلی مدنی‌زاده، وزیر تازه‌نفس اقتصاد، در حاشــیه جلسات کلیدی 
مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بارها بر اهمیت بورس 
تأکید کرده است. او از آغاز مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی و اصلاحی سخن 
می‌گوید که هدفشــان اطمینان‌بخشی به ســرمایه‌گذاران و بازگرداندن 
آرامش به بازارهای مالی است. بســته‌های حمایتی ویژه صنایع، حمایت 
از بازار دارایی‌ها و هدایت پس‌اندازها به ســمت تولید، از جمله وعده‌هایی 

هستند که او مطرح کرده.
با این حال، این اظهارات با انتقادهایی همراه بوده. فعالان بازار می‌پرسند: 
این بســته‌ها دقیقا چیســتند؟ از چه منابعی تأمین می‌شوند؟ و کی اجرا 
خواهند شــد؟ بدون جزئیات، این حرف‌ها شبیه بســیاری از وعده‌های 
گذشته مسئولان اقتصادی به نظر می‌رسند، پر از امید، اما کم از عمل. وزیر 
همچنین در جلسه‌ای با مدیران ارشــد بازار سرمایه، بر استقلال بورس از 
دولت تأکید کرده و قول داده دغدغه‌های برون‌زای بازار را در سطح کلان 
پیگیری کند. این رویکرد، اگر عملی شود، می‌تواند نقطه عطفی باشد، اما 

بازار به چیزی بیشتر از کلمات نیاز دارد: اقدامات فوری و شفاف.

   چالش‌های ساختاری: موانعی که بورس را زمین‌گیر کرده‌اند
بورس تهران نه تنها با مشــکلات بیرونی دســت‌به‌گریبان اســت، بلکه 

چالش‌های داخلی نیز آن را احاطه کرده‌اند. نــرخ بهره بالا، مانند وزنه‌ای 
سنگین، بر دوش شرکت‌ها سنگینی می‌کند و سرمایه‌گذاری را دشوارتر 
می‌ســازد. فاصله فاحش بین ارز آزاد و ارز رانتی ترجیحی، شرکت‌ها را در 

رقابت نابرابر قرار می‌دهد و سودآوری‌شان را کاهش می‌دهد.
کســری بودجه دولت، که منجر به چاپ بی‌رویه اوراق بدهی شــده، بازار 
را تحت فشار قرار داده و نقدینگی را از ســهام به سمت اوراق می‌کشاند. 
قیمت‌گذاری دســتوری در صنایع کلیدی، مانند خودروسازی، حاکمیت 

شرکتی را نادیده می‌گیرد و شرکت‌ها را از سود واقعی محروم می‌کند.
بدسلیقگی در انتشار اوراق دولتی، بی‌نظمی در سیاست‌های سهام عدالت 
و دست‌درازی دولت به جیب شرکت‌ها از طریق نرخ خوراک و انرژی، همه 

این‌ها مانند زنجیری به پای بازار بسته شده‌اند.
علاوه بر این، بودجه پیش‌رو فاقد ریســک‌پذیری جدی اســت و به جای 
تمرکز بر اصلاحات ســاختاری، به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت بسنده می‌کند. 
این مشکلات، اگر حل نشوند، می‌توانند بورس را در چرخه‌ای از نوسانات 

نگه دارند.

   چشم‌انداز آینده: نیاز به اقدامات ملموس
با وجود همه این چالش‌ها، پتانسیل بورس تهران برای رشد همچنان وجود 
دارد. اگر دولت به وعده‌هایش عمل کند – مانند کاهش مداخله، تخصیص 
منابع برای حمایت واقعی و اصلاح رویه‌ها – بازار می‌تواند به ثبات برسد. 
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که نهاد ناظر بورس، برنامه‌های حمایتی را با 
شفافیت بیشتری اجرا کند و چشم‌انداز تأثیرات آن را برای سرمایه‌گذاران 

روشن سازد.
در نهایت، بورس تهران نیاز به یک بازآرایی ســاختاری دارد: از استقلال 
بیشتر تا هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید واقعی. اگر این اتفاق بیفتد، بازار 
نه تنها برای ســرمایه‌گذاران حرفه‌ای، بلکه برای مــردم عادی نیز جذاب 

خواهد شد. اما بدون عمل، این امیدها ممکن است به یأس تبدیل شوند.

هندوانه بورس تهران
 سبز از بیرون و سرخ از درون

بازار سرمایه ایران که این هفته با ریزش دوباره شاخص‌های اصلی آغاز به کار کرده بود، در روزهای 
یکشنبه و دوشنبه، کمی قد راست کرد و شاخص از دســت رفته 2 میلیون و 500 هزار واحدی را 
دوباره پس گرفت، اما این خیز دوباره هم باعث نشده که اعتماد سرمایه‌گذاران خرد حقیقی به این 
بازار بازگردد؛ چنانچه همین دیروز هم، 268 میلیارد تومان نقدینگی از بازار و 561 میلیارد تومان 
سرمایه حقیقی از صندوق‌های با درآمد ثابت خارج شد تا نشان دهد بازارهای رقیب، همچنان برای 

کسانی که سعی دارند حداقل ارزش دارایی خود را حفظ کنند، جذاب‌تر باشد.

پنیک بازار پس از جنگ 12 روزه
بورس ایران از مرداد ماه ســال 1399، روی خوش ندیده است. در تمامی این سال‌ها، از نمایندگان 
مجلس گرفته تا وزرای اقتصاد و روسای متفاوت این ســازمان، نوید بازگشت بازار سرمایه به روند 
سوددهی به سهامداران را می‌دهند اما واقعیت و تجربه این پنج ســال نشان می‌دهد که تمام این 

اظهارات، جز مشتی وعده و وعید، چیز بیشتری نبوده است.
البته تمامی این پنج سال، بازار زیان‌ده نبوده و در مقاطع کوتاهی هم شاهد اقبال سرمایه‌گذاران خرد 
به این بازار بودیم؛ چنانچه از ابتدای امسال، حجم معاملات خرد بازار افزایش یافت و شاخص پس 
از مدت‌ها، توانست حتی از مرز روانی 3 میلیونی هم گذر کند و در قله 3 میلیون و 260هزار واحدی 
بایستد. اما جنگ 12 روزه نشــان داد که این بازار نه فقط عمقی ندارد، بلکه در شرایط بحرانی، با از 
دست دادن قابلیت نقدشوندگی به عنوان ارزنده‌ترین خصلت این بازار، ضد ارزش خود عمل می‌کند 
و همین شد که با گذشــت مدت‌ها از آن روزها، همچنان بازار به سختی و با تنفس مصنوعی به کار 

خود ادامه می‌دهد.

کمترین بازدهی در پنج سال گذشته
بازدهی کمتر از تورم حتی یک سال

پنج سال پیش در چنین روزهایی، بازار سرمایه با سرعتی عجیب در حال رشد بود و تعداد کاربران 
فعال در این بازار از مرز 7 میلیون نفر هم گذشــته بود. با این حال، دعــوای وزرای دولت و بدقولی 
دولت در زمینه عرضه سهام پالایشی‌ها و نیز ســهام عدالت، بورس را با بزرگترین ریزش دامنه‌دار و 
سقوط خود مواجه کرد و شــاخص یک میلیون و 900 هزار واحدی بورس در آن ماه، برای مدت‌ها 

دست‌نیافتنی شد.
امروز، حتی اگر فرض کنیم در خوش‌بینانه‌ترین نگاه، ارزش ســهام افراد در ســال 1399 همپای 
شاخص کل رشد کرده باشد، یعنی در تمام این پنج ســال، فقط 31.5درصد به ارزش ریالی سهام 

اضافه شده است؛ رقمی کمتر از تورم حتی یک سال، آن هم برای مدت پنج سال.

نگاهی به بازارهای پرشتاب موازی
حال بد نیست نگاهی به بازارهای موازی داشته باشیم. قیمت دلار در مرداد ماه سال 1399، فقط 22 
هزار تومان بود؛ یعنی کمتر از یک چهارم ارزش امروز آن. با این حساب، اگر سرمایه ایرانی به جای 

بورس در بازار ارز می‌چرخید، حداقل 300درصد از این ناحیه سود می‌برد.
اگر سرمایه افراد در بازار طلا حضور داشت، این رشد بیشــتر و بهتر هم بود. مرداد همان سال 99 
کذایی که سهامداران نقره‌داغ شدند، قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار ایران، کمی بیشتر از یک 
میلیون تومان بود. روز دوشنبه )27 مرداد ماه( هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران با قیمتی بالاتر 
از 7 میلیون و 500هزار تومان معامله می‌شود؛ به عبارت بهتر، قیمت‌ها حداقل 7 برابر شده و سود 

خالص طلا، چیزی بالای 600درصد.
نگاهی به بازار سکه هم به ترسیم بهتر آنچه بر سر ســرمایه‌گذاران وفادار بازار سرمایه آمده، کمک 
می‌کند. مرداد سال 1399، هر سکه امامی در کشــور 10 میلیون و 400هزار تومان خرید و فروش 
می‌شــد. دیروز و با وجود کاهش قیمت ســکه در بازار )تا زمان تنظیم این مطلب؛ چون قیمت‌ها 
لحظه‌ای بالا و پایین می‌شوند(، قیمت هر ســکه تمام بهار 76 میلیون و 100 هزار تومان و هر سکه 
امامی، بالای 84 میلیون تومان بود. با این حساب، سرمایه‌گذاری روی سکه طلا، می‌توانست سرمایه 

شما را 8 برابر کند؛ یعنی 700درصد سود خالص.
این سیاهه البته قابل ادامه دادن است. در تمام این ســال‌ها، ربع سکه بهار آزادی بالاترین بازدهی 
در تمام سرمایه‌گذاری‌ها را داشته، قیمت خودرو در این پنج سال، حداقل چهار برابر شده و مسکن 
با وجود اینکه دو سال اســت به محاق رکود رفته و حتی در شــرایط طبیعی، جنگ 12 روزه باید 

شدیدترین تاثیرات را روی آن می‌گذاشت، سودهای 300 تا 500درصدی به شما نشان می‌دهد.
لذا با نگاه به جمیع این موارد و نیز قوانین متعدد وضع شده که باعث شده دست دولت مدام در جیب 
صنایع حاضر در بورس باشد و سوددهی آنها را به اعدادی کمتر از 15درصد برساند و نیز این واقعیت 
که بسیاری از صنایع، هفته‌ای سه روز به خاطر بی‌برقی تعطیل هستند، اصلا نباید از وضعیت بورس 
تعجب کرد. شاخص بورس و مقایسه آن با سایر بازارها در واقع، آینه‌ای است از اقتصاد کشوری که 

سال‌هاست دلالی را بر تولید ترجیح داده است.

اگر سرمایه ایرانی به جای بورس در بازار ارز می‌چرخید، از سال 1399 تا کنون 300درصد سود می‌گرفت
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  یادداشت

شکاف بین صلیب و ستاره داوود
تغییرات حمایتی محافظه‌کاران آمریکا از اسرائیل

موضوع اسرائیل به یکی از خطوط گسل درون حزب جمهوری‌خواه تبدیل شده است

با ایــن حــال، داده‌های جدیــد از نظرســنجی‌ها و 
واکنش‌های سیاسی نشان می‌دهد که این تصویر سنتی 
در حال تغییر است. نظرسنجی کویینیپیاک در سال 
۲۰۲۵ کاهش حمایت جمهوری‌خواهان از اسرائیل از 
۷۸درصد به ۶۴درصد را آشکار کرد؛ کاهشی معنادار 
که نشان‌دهنده تغییر در نگرش پایه‌های اجتماعی و 
سیاسی جریان راست‌گرای آمریکاست. این تحول نه 
از طریق افزایش همدلی با فلســطینیان که همچنان 
در سطح بسیار پایینی قرار دارد، بلکه به واسطه کاهش 
نگرش مثبت نسبت به اسرائیل رخ داده است. چنین 
تغییری، نشــانه‌ای جدی از تحول در پارادایم روابط 

آمریکا و اسرائیل به شمار می‌آید.

  پرونده اپستین و فرسایش اعتماد
یکــی از مهم‌تریــن محرک‌هــای کاهــش حمایت 
محافظه‌کاران از اســرائیل را می‌توان در حاشــیه‌های 
سیاســی و اجتماعی اخیر جســت‌وجو کــرد. پرونده 
جنجالی »جفری اپستین« سرمایه‌دار آمریکایی متهم 
به قاچاق جنســی، بــه دلیل ارتباطات مشــکوکش با 
شــخصیت‌های سیاســی و گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط 
احتمالی او با نهادهای امنیتی اســرائیل، تاثیر بسزایی 
در تغییر نگاه بخشــی از جریان راســت داشته است. 
حضور نام‌هایی همچون »دونالــد ترامپ« در ارتباطات 
اپستین، این موضوع را به یک مسئله داخلی برای پایگاه 
جمهوری‌خواهان تبدیل کرده است. رسانه‌های راست‌گرا 
با بزرگ‌نمایی این پیوندها، عملا تصویری مبهم و منفی از 
اسرائیل در ذهن بسیاری از محافظه‌کاران ایجاد کرده‌اند. 
در این بســتر، چهره‌های رســانه‌ای بانفوذ مانند »تاکر 
کارلسون« به تریبون انتقاد از سیاست‌های سنتی آمریکا 
در خاورمیانه تبدیل شــده‌اند. کارلسون در مناظره‌ها و 
مصاحبه‌هایش حتی به تمســخر سیاستمدارانی چون 
»تد کروز« پرداخته که همچنان از حمایت بی‌چون‌وچرا 
از اسرائیل دفاع می‌کنند. این تغییر لحن در رسانه‌های 
راســت‌گرا نشــان‌دهنده شــکاف جدی در گفتمان 
محافظه‌کارانه است؛ شــکافی که مستقیما بر سیاست 

خارجی آمریکا بازتاب خواهد داشت.

  انشــقاق در حزب جمهوری‌خواه: چالش‌های 
درون‌حزبی بر سر اسرائیل

تحولات اخیر نشان می‌دهد که موضوع اسرائیل به یکی 

از خطوط گسل درون حزب جمهوری‌خواه تبدیل شده 
است. اقداماتی مانند پیشنهاد »مارجوری تیلور گرین« 
برای کاهش بودجه سامانه دفاعی گنبد آهنین اسرائیل، 
اگرچه در مجلس نمایندگان با شکست روبه‌رو شد اما از 
نظر نمادین اهمیت بالایی دارد. حضور »توماس مسی« 
به‌عنوان یک جمهوری‌خواه در کنار گرین و همچنین 
همراهی چهــار نماینده دموکرات مترقی، نشــانه‌ای 
از احتمال شــکل‌گیری ائتلاف‌های غیرمنتظره علیه 

حمایت مالی و نظامی سنتی از اسرائیل است.
ایــن رونــد بیانگــر تغییــری ســاختاری در حزب 
جمهوری‌خواه اســت؛ حزبی که در دهه‌های اخیر به 
نماد حمایت بی‌قیدوشرط از اســرائیل بدل شده بود. 
اکنون بخشی از اعضا، به‌ویژه جناح‌های پوپولیستی و 
انزواگرا، به دنبال بازتعریف اولویت‌های سیاست خارجی 
آمریکا هستند. اگرچه هنوز اکثریت جمهوری‌خواهان 
حامی اسرائیل‌اند اما کاهش چشمگیر درصد حمایت 
در نظرســنجی‌ها نشان می‌دهد که شــکاف در حال 

گسترش است.

  حملات به اماکن مذهبی و حساسیت پایگاه 
مسیحی

یکی از عوامل مهمی که به کاهش حمایت از اسرائیل 
دامن زده، حملات تندروهای صهیونیســت به اماکن 
مذهبی مسیحی در ســرزمین‌های فلسطینی است. 
برای پایگاه محافظه‌کار مســیحی، چنیــن اقداماتی 
به‌مثابه تعرض مستقیم به باورها و ارزش‌های مذهبی 
تلقی می‌شود. حمله به کلیســای خانواده مقدس در 
غزه و تلاش برای آتش زدن کلیسای الخضر در کرانه 
باختــری، واکنش‌های انتقادی گســترده‌ای حتی از 
سوی سیاستمداران به طورسنتی حامی اسرائیل مانند 

»لیندزی گراهام« و »مایک هاکابی« برانگیخت.
این چهره‌ها هشدار دادند که تداوم چنین اقداماتی 
می‌تواند حمایت مســیحیان آمریکا از اسرائیل را 
به‌شــدت تضعیف کند. اهمیت این مسئله در آن 
است که پایگاه مسیحیان انجیلی در ایالات متحده، 
ستون اصلی حمایت اجتماعی از اسرائیل در میان 
جمهوری‌خواهان به شمار می‌رود. در نتیجه، کاهش 
اعتماد یا تغییر نگاه این پایــگاه، تهدیدی بنیادین 
برای تداوم سیاست سنتی آمریکا در قبال اسرائیل 

محسوب می‌شود.

   انزواگرایی، یهودســتیزی و پیامدهای آینده 
سیاست خارجی

کاهش حمایت محافظه‌کاران از اسرائیل تنها محصول 
حوادث اخیر نیست، بلکه با روندهای فکری و اجتماعی 
عمیق‌تری نیز پیوند دارد. گرایش‌های انزواگرایانه در 
میان بخشی از جمهوری‌خواهان که پس از جنگ‌های 
پرهزینه خاورمیانه تقویت شده، امروز در تضاد آشکار 
با سیاست‌های مبتنی بر حمایت نظامی و دیپلماتیک 
گسترده از اسرائیل قرار گرفته است. از سوی دیگر، رشد 
نظریه‌های توطئه و گفتمان‌هــای مبتنی بر »نظریه 
جایگزینی بزرگ« در محافل راســت‌گرا، ناخودآگاه 
زمینه‌ساز افزایش یهودســتیزی پنهان در این طیف 

شده است.
ترکیب این دو روند )انزواگرایی و یهودستیزی( موجب 
شــده که حتی بدون افزایش حمایت از فلسطینیان، 
تصویر اســرائیل در نــگاه بخشــی از محافظه‌کاران 
خدشه‌دار شــود. این مســئله پیامدهای جدی برای 
آینده سیاست خارجی آمریکا خواهد داشت. اگر این 
روند ادامه یابد، اســرائیل ممکن است به جای اتکا بر 
حمایت بی‌چون‌وچرای یک حزب، ناگزیر به بازتعریف 
روابط خود با کل ساختار سیاســی آمریکا شود. برای 
ایالات متحده نیز این تغییر فرصتی برای بازنگری در 
سیاست‌های خاورمیانه‌ای فراهم می‌کند؛ بازنگری‌ای 
که اگر با اصول شفافیت، احترام به ارزش‌های انسانی 
و تعهد به ثبات منطقه‌ای همراه باشد، می‌تواند مسیر 

جدیدی در روابط بین‌المللی این کشور بگشاید.
در مجمــوع باید گفت کــه تحولات اخیــر در پایگاه 
محافظه‌کار آمریکا نشان‌دهنده تغییر جدی در ماهیت 
رابطه دیرینه واشنگتن و تل‌آویو است. از جنجال‌های 
سیاسی مانند پرونده اپستین گرفته تا حملات به اماکن 
مذهبی و رشد گرایش‌های انزواگرایانه، همگی دست به 
دست هم داده‌اند تا حمایت سنتی جمهوری‌خواهان 
از اسرائیل را دچار فرسایش کنند. این تغییرات نه‌تنها 
آینده روابط آمریکا و اسرائیل را با ابهام مواجه ساخته، 
بلکه به بازتعریف نقش آمریکا در خاورمیانه نیز منجر 
خواهد شد. در چنین شــرایطی، هم واشنگتن و هم 
تل‌آویو ناگزیرند اســتراتژی‌های خود را متناســب با 
واقعیت‌هــای جدید تنظیم کننــد؛ واقعیت‌هایی که 
نشــان می‌دهد حمایت بی‌قیدوشــرط گذشته دیگر 

تضمین‌شده نیست.

حمایت ایالات متحده از اســرائیل در طول دهه‌های گذشته یکی از 
ستون‌های ثابت و غیرقابل‌تردید سیاســت خارجی این کشور بوده 
است. این حمایت به‌ویژه در میان جریان محافظه‌کار، عمدتا بر بستر 

دو عامل شکل گرفته: نخست، پایگاه اجتماعی مسیحیان انجیلی یا 
صهیونیست‌های مسیحی که اسرائیل را تحقق وعده‌های کتاب مقدس 
می‌دانند و دوم، لابی‌های قدرتمند طرفدار اسرائیل که توانسته‌اند در 
ساختار سیاســی آمریکا نفوذ قابل‌توجهی داشته باشند. در نتیجه، 
هرگونه انتقاد یا بازنگری در این حمایت تــا همین اواخر، در فضای 

محافظه‌کارانه آمریکا تقریبا غیرممکن تلقی می‌شد.

حسین فاطمی  
             هفت صبح

یکی از مهم‌ترین محرک‌های کاهش حمایت محافظه‌کاران از اسرائیل 
را می‌توان در حاشیه‌های سیاسی و اجتماعی اخیر جست‌وجو کرد. 
پرونده جنجالی جفری اپستین، ســرمایه‌دار آمریکایی متهم به 
قاچاق جنسی، به دلیل ارتباطات مشکوکش با شخصیت‌های 

سیاسی و گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط احتمالی او با 
نهادهای امنیتی اسرائیل، تأثیر بسزایی 

در تغییر نگاه بخشی از جریان راست 
داشته است

نگاهی به همکاری نظامی ترکیه و سوریه و تنش‌های منطقه‌ای

شمشیر دو لبه همکاری نظامی اردوغان و احمد الشرع

  گزارش

گروه سیاســی| امضای توافق‌نامــه همکاری 
نظامی میان ســوریه و ترکیه که براســاس گزارش 
خبرگزاری ســانا با هدف ارتقــای کارآمدی ارتش 
سوریه و بازسازی ســاختارهای دفاعی آن براساس 
اســتانداردهای بین‌المللی صــورت گرفته، نقطه 
عطفی در روابط دو کشور است. این توافق که شامل 
تبادل نیروهای نظامی برای آموزش‌های تخصصی، 
انتقال فناوری و مشاوره در حوزه‌های مختلف نظامی 
ازجمله مقابله با تروریسم، دفاع سایبری و لجستیک 
می‌شود، نشــان‌دهنده تلاش مشترک برای تقویت 
تــوان دفاعی ســوریه در برابر تهدیــدات داخلی و 

خارجی است.
با این حال، همکاری دمشق و آنکارا در بستر پیچیده 
تنش‌های منطقه‌ای، به‌ویژه دخالت‌های اســرائیل 
و معادلات کردها و دروزی‌هــا، می‌تواند پیامدهای 
چندوجهی داشته باشد. این توافق نه تنها به دنبال 
ایجاد یک ارتش مدرن و منضبط در ســوریه است، 
بلکه به نظر می‌رســد بخشی از اســتراتژی ترکیه 
برای مهار نفوذ گروه‌های مســلح کــرد و مقابله با 
سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل در منطقه باشد 
اما آیا این همکاری می‌تواند بــه ثبات پایدار منجر 
شود یا صرفا به پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی منطقه 

دامن خواهد زد؟
خطوط این توافق نشان می‌دهد که ترکیه با تقویت 
روابط نظامــی با دولت جدید ســوریه، بــه دنبال 
تحکیم جایگاه خود به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در 
معادلات سوریه پسااسد اســت. این اقدام می‌تواند 
به کاهش تهدیــدات امنیتی علیــه ترکیه، به‌ویژه 
از ســوی گروه‌های کردی کمک کنــد. با این حال 
ســخنان »هاکان فیدان« وزیر امور خارجه ترکیه 
که به صراحت از عدم پایبندی کردهای ســوریه به 
توافقات پیشین مانند توافق ۱۰ مارس انتقاد کرده، 
نشــان‌دهنده چالش‌های موجــود در اجرای این 

سیاست‌هاست. 
فیدان با تأکید بر توقف فــوری تهدیدات گروه‌های 
کرد سوری و کنار گذاشتن تاکتیک‌های وقت‌کشی، 
به نوعی خط و نشــانی برای این گروه‌ها کشــیده 
و بــر اراده ترکیــه بــرای جلوگیــری از بی‌ثباتی 
بیشتر تأکید کرده اســت. این موضع‌گیری، همراه 
با اتمــام حجت با اســرائیل به‌عنــوان عامل اصلی 
درگیری‌های اخیر ســویدا، نشــان‌دهنده نگرانی 
عمیــق ترکیــه از مداخــات خارجی اســت که 
 می‌تواند به تجزیه ســوریه و تضعیف همســایگان 

منجر شود.

   نقش مخرب اســرائیل؛ از حمایت قومیتی تا 
بی‌ثباتی منطقه‌ای

دخالت‌ ماه‌های اخیر اســرائیل در درگیری‌های سویدا 
که به بهانه حمایت از اقلیت دروزی انجام شده، یکی از 
محورهای اصلی انتقادات فیدان بوده اســت. اسرائیل با 
انجام حملات هوایی به مناطق مختلف سوریه، ازجمله 
دمشق و جنوب این کشور، به دنبال تضعیف توان نظامی 
دولت موقت و بهره‌بــرداری از اختلافات قومیتی برای 
تقســیم ســوریه به مناطق نفوذ کوچک‌تر است. این 
استراتژی که به نظر می‌رسد با هدف ایجاد کشورهای 
ضعیف و وابســته دنبال می‌شــود، نه تنها امنیت ملی 
ســوریه را تهدید می‌کند، بلکه به بی‌ثباتی کل منطقه 

دامن می‌زند.
حملات مکرر اســرائیل بــه زیرســاخت‌های نظامی 
ســوریه و حمایــت از گروه‌های خاص، نشــان‌دهنده 
ادامه سیاست‌های توســعه‌طلبانه‌ای است که می‌تواند 
واکنش‌های متقابــل منطقه‌ای را تحریــک کند. این 
وضعیت، همکاری نظامی ترکیه و سوریه را به آزمونی برای 
مقابله با چنین مداخلاتی تبدیل کرده است. درگیری‌های 
اخیر در ســویدا بین دروزی‌ها و نیروهای وابســته به 
»تحریرالشام« تحت رهبری احمد الشرع، پیچیدگی‌های 

داخلی سوریه را برجسته می‌کند.
نگرانی اقلیت‌های قومی و مذهبی از اقدامات افراطی دولت 
موقت، در کنار مداخلات خارجی، خطر تشدید تنش‌های 
فرقه‌ای را افزایش داده است. عقب‌نشینی نیروهای دولت 
موقت از سویدا پس از توافق آتش‌بس، اگرچه گامی برای 
کاهش تنش بود، اما نشان‌دهنده شکنندگی اوضاع و نیاز 
به یک رویکرد فراگیر در حکمرانی است. در این میان، 
توافق نظامی ترکیه و سوریه می‌تواند به تقویت نهادهای 
ملی و کاهش وابستگی به گروه‌های مسلح غیررسمی 
کمک کند اما موفقیت آن به توانایی دمشق در مدیریت 

تنوع قومیتی و جلب اعتماد همه گروه‌ها بستگی دارد.

      مسیر پیشرو؛ همکاری یا تقابل؟
همکاری نظامی ترکیه و ســوریه، در کنار رایزنی‌های 
نزدیک آنــکارا با آمریــکا، اروپا و شــرکای منطقه‌ای، 
نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد یک جبهه متحد در برابر 
تهدیدات مشترک است. با این حال، چالش‌هایی مانند 
عدم خلع ســاح گروه‌های کردی و ادامه دخالت‌های 

اسرائیل می‌توانند این تلاش‌ها را تضعیف کنند.
ســخنان فیدان درباره لزوم حمایت از تمامیت ارضی و 
حاکمیت سوریه، در کنار تاکید بر ایجاد نهادهای ملی 
حرفه‌ای، پیامی روشن به بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی 
اســت که ترکیه به دنبال یک سوریه باثبات و یکپارچه 
اســت اما موفقیت این اســتراتژی نیازمند هماهنگی 
دقیق بین دمشق و آنکارا، مدیریت تنش‌های قومیتی و 
جلوگیری از مداخلات خارجی است. در غیر این صورت، 
این توافق ممکن است به جای کاهش بحران، به عاملی 
برای رقابت‌های جدید در منطقه تبدیل شــود. به طور 
کلی و در شــرایطی که منطقه با تهدیــدات متعددی 
ازجمله تروریســم، اختلافات قومیتی و سیاست‌های 
توسعه‌طلبانه مواجه است، این همکاری می‌تواند گامی در 
جهت ثبات باشد، مشروط بر اینکه با حسن‌نیت و تمرکز 
بر منافع مشترک پیش برود. هر چند که بیم سنگین‌تر 
شدن سایه سیاســت‌های آنکارا و شــخص اردوغان بر 
کل ســوریه هم وجود دارد. همکاری دمشق و آنکارا در 
بستر پیچیده تنش‌های منطقه‌ای، به‌ویژه دخالت‌های 
اسرائیل و معادلات کردها و دروزی‌ها، می‌تواند پیامدهای 
چندوجهی داشته باشد عقب‌نشینی نیروهای دولت موقت 
از سویدا پس از توافق آتش‌بس، اگرچه گامی برای کاهش 
تنش بود، اما نشان‌دهنده شکنندگی اوضاع و نیاز به یک 

رویکرد فراگیر در حکمرانی است.

در فضای پرتلاطــم کنونی روابــط بین‌الملل، تحولات 
کلیدی نظیر بحران‌های غزه و اوکرایــن، امضای توافق 
صلح میان آذربایجان و ارمنستان و دیدار جمعه گذشته 
دونالد ترامــپ و ولادیمیر پوتین در آلاســکا، در کانون 
توجه قرار دارند. تردیدی نیست که هر بحران، فرصت‌ها 
و چالش‌هایی پویا و ناپایدار بــه همراه دارد. در این میان، 
بحران اوکراین بســتری فراهم کرده تا کشورهایی مانند 
چین، هند، ترکیــه و برخی دولت‌های عربــی با اتخاذ 
رویکردی مبتنی بر توازن منافع، دستاوردهای قابل‌توجهی 
کســب کنند. در این راســتا، هندی‌ها بــا بهره‌گیری 
هوشــمندانه از این فرصت‌ها، به‌ویژه در پرتو تحریم‌های 
اعمال‌شده بر روسیه، توانسته‌اند روابط اقتصادی خود را با 
مسکو به‌طور چشمگیری گسترش دهد و از این رهگذر، 

منافع استراتژیک خود را در صحنه جهانی تقویت کنند.
در جهانی که شــاهد تحــولات پرشــتاب ژئوپلیتیکی 
اســت، هند تحت رهبری »نارندرا مودی« با بهره‌گیری 
از دیپلماسی متوازن، جایگاه خود را به‌عنوان یک بازیگر 
کلیدی در معادلات بین‌المللی تثبیت کرده است. افزایش 
مبادلات تجاری با روسیه از ۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ 
به ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، گواهی بر موفقیت این 
کشور در بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از تحریم‌های 
غرب علیه مسکو است. این رشــد چشمگیر که عمدتا از 
طریق خرید نفت ارزان‌قیمت روسیه محقق شده، نه تنها به 
ثبات بازار داخلی انرژی هند کمک کرده، بلکه این کشور را 
به چهارمین شریک تجاری روسیه تبدیل کرده است. این 
امر نشان‌دهنده رویکردی عمل‌گرایانه و منافع‌محور است 
که هند را قادر کرده تا در میانه بحران‌هایی مانند اوکراین 
و غزه، ضمن حفظ استقلال اســتراتژیک، از فرصت‌های 

ژئوپلیتیکی بهره‌مند شود.
تماس تلفنی »نارندرا مودی« بــا »ولادیمیر پوتین« و 
دعوت از او برای سفر به هند در اواخر سال جاری، نشانه‌ای 
از تعهد دهلی به تقویت روابط با مسکو است، حتی در برابر 
فشارهای فزاینده ایالات متحده. این دیپلماسی چندجانبه 

که در چارچوب نهادهایی مانند بریکس و سازمان همکاری 
شانگهای دنبال می‌شود، نه تنها به نفع اقتصاد هند است، 
بلکه به حفظ تعادل در روابط با قدرت‌های جهانی کمک 
می‌کند. اعمال تعرفه‌های ۵۰درصدی از ســوی دونالد 
ترامپ بر صــادرات هند به آمریکا، بــه بهانه خرید نفت 
روسیه، نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای محدود کردن 
استقلال انرژی و سیاست خارجی دهلی است. این اقدام 
که کرملین آن را »فشــار غیرقانونی« توصیف کرده، نه 

تنها روابط هند و آمریکا را به چالش کشیده، بلکه به نوعی 
واکنش ملی‌گرایانه در هند را برانگیخته است.

مودی با تأکید بــر اولویت‌های اقتصــادی هند و ترویج 
کالاهای »سوادشــی« )ساخت داخل( نشــان داده که 
حاضر به تسلیم در برابر فشارهای تجاری آمریکا نیست. 
این موضع‌گیری که با حمایت گســترده احزاب سیاسی 
هند همراه بوده، بیانگر حساسیت بالای موضوع استقلال 
استراتژیک در سیاست داخلی این کشور است. با این حال، 
این تنش‌ها می‌توانند به فرصتی برای هند تبدیل شوند 
تا ضمن تقویت روابط با روســیه و دیگر اعضای بریکس، 
مانند چین و برزیل، جایگاه خود را در نظم نوین جهانی 

مستحکم‌تر کند.
اتهامات هند به غرب مبنی بر »ریاکاری« به‌ویژه با اشاره 
به ادامه خرید گاز طبیعی و اورانیوم از روسیه توسط اروپا 
و آمریکا، نشان‌دهنده رویکردی جسورانه در دفاع از منافع 
ملی است. این استراتژی نه تنها به حفظ روابط تجاری با 
مسکو کمک کرده، بلکه به هند امکان داده تا با تنوع‌بخشی 

به شرکای تجاری خود، وابستگی به غرب را کاهش دهد.
روابط تاریخی هند و روسیه که ریشــه در دوران جنگ 
ســرد دارد، همچنان به‌عنوان یک ستون اصلی سیاست 
خارجی دهلی عمل می‌کند. حمایت مسکو از مواضع هند، 
به‌ویژه در برابر فشارهای غرب و تأکید »سرگئی شویگو« 
دبیر شورای امنیت روســیه بر پیوندهای دوستی قوی، 

نشان‌دهنده عمق این همکاری استراتژیک است.
دیدار »آجیت دووال« مشــاور امنیت ملی هند از مسکو 
و تأیید سفر قریب‌الوقوع پوتین به هند، نشانه‌ای از تعهد 
دوجانبه به گســترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، 
فناوری و دفاع اســت. با این حال، این روابط در بســتر 
پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی، ازجملــه نزدیکی فزاینده 
روسیه به چین و پاکستان، با چالش‌هایی مواجه است. هند 
که به دنبال حفظ توازن در روابط با غرب و شرق است، باید 
با دقت این مسیر را طی کند تا از تبدیل شدن به مهره‌ای 

در بازی قدرت‌های بزرگ اجتناب ورزد.

مانورهای مودی و بازیگری فعال
 در نظم چندجانبه

بندبازی هند
 از مسکو تا واشنگتن

تحولات اخیــر در پایــگاه محافظه‌کار 
آمریکا نشــان‌دهنده تغییــر جدی در 
ماهیت رابطه دیرینه واشنگتن و تل‌آویو 
اســت. از جنجال‌های سیاســی مانند 
پرونده اپستین گرفته تا حملات به اماکن 
مذهبی و رشد گرایش‌های انزواگرایانه، 
همگی دســت به دســت هم داده‌اند تا 
حمایــت ســنتی جمهوری‌خواهان از 

اسرائیل را دچار فرسایش کنند.
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     عکس روز

شرکت‌های کروز در ســال‌های اخیر با عرضه سفرهای 
طولانی‌تر و مجلل‌تــر، مرزهای گردشــگری دریایی را 
بازتعریف کرده‌اند. این ســفرها که گاه تا ۲۴۴ روز طول 
می‌کشند، با بازدید از ده‌ها مقصد در قاره‌های مختلف، 
ترکیبی از فرهنگ، طبیعت و تاریــخ را ارائه می‌دهند. 
افزایش محبوبیت کروزها در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه 
در میان نسل‌های جوان‌تر و تقاضا برای تجربیات لوکس 
و منحصربه‌فرد، شــرکت‌هایی چون پرینسس، اوشنیا، 
سیبورن و کونارد را به طراحی برنامه‌های عظیم‌تر برای 

۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ سوق داده است.

   سفر بزرگ اقیانوس آرام پرینسس
کروز »گراند ســرکل پاسیفیک« پرینســس در ژانویه 
۲۰۲۷ با کشــتی کورال پرینســس آغاز می‌شود. این 
سفر حماســی ۱۲۹ روزه، مســافتی بالغ بر ۳۵.۴ هزار 
مایل دریایــی معادل ۶۵ هزار کیلومتــر را طی می‌کند 
و ۶۱ مقصد در ۲۰ کشور و سه قاره آســیا، اقیانوسیه و 
آمریکای شمالی را در برمی‌گیرد. مسیر شامل شهرهای 
پرجنب‌وجوش مانند توکیو، هنگ‌کنگ و سیدنی، جزایر 
بکر اقیانوس آرام مانند فیجی، ساموآ و وانواتو و مقاصد 
تاریخی مانند پاناما و کاستاریکا اســت. نقاط برجسته 
شامل بازدید از ۲۳ ســایت میراث جهانی یونسکو مانند 
دیواره مرجانی بزرگ استرالیا، خلیج هالونگ در ویتنام، 
پارک ملــی آتشفشــان‌های هاوایی و معابد باســتانی 
بوروبودور در اندونزی است. این سفر دو بار از خط استوا 
عبور می‌کند و شــامل توقف‌هــای طولانی‌مدت مانند 
اقامت یک‌شــبه در هنگ‌کنگ و شب‌های دیرهنگام در 
بنادر سیدنی، توکیو، ســنگاپور، هونولولو و کوالالامپور 
است. کشتی کورال پرینسس با ظرفیت ۲ هزار مسافر و 
۸۹۵ خدمه، مجهز به امکانات لوکس شامل ۷ رستوران از 
جمله ساباتینی )ایتالیایی( و کراون گریل )استیک‌خانه(، 
۴ استخر، ســالن اســپای لوتوس، تئاتر با نمایش‌های 
برادوی، ســینمای روباز، زمین‌های ورزشی و کتابخانه 
است. برنامه‌های آموزشــی با حضور سخنرانان محلی و 
هنرمندان منطقه‌ای، تجربــه‌ای غنی از فرهنگ مقاصد 

ارائه می‌دهد. وای‌فای پرســرعت، خدمات تحویل غذا و 
اتاق‌های مجهز به بالکن خصوصی، راحتی مســافران را 
تضمین می‌کند. هزینه سفر کامل ۱۲۹ روزه حدود ۲۶ 

هزار یورو اعلام شده است. 

   ماجراجویی ســیبورن از یخ‌های ایسلند تا 
سواحل آرژانتین

سفر ۹۴ روزه »قطب‌به‌قطب« سیبورن از اوت ۲۰۲۷ با 
کشتی سیبورن ونچر از ریکیاویک ایســلند به اوشوآیا 
آرژانتین آغاز می‌شــود. این ســفر ۳۸ هزار کیلومتری، 
۱۴کشور از جمله ایسلند، گرینلند، کانادا، ایالات متحده، 
سنت لوسیا، باربادوس، برزیل، اروگوئه و جزایر فالکلند 
را پوشــش می‌دهد. برنامه‌ها شــامل ماجراجویی‌های 
منحصربه‌فرد مانند غواصی زیردریایی در آب‌های قطبی، 
شنا در یخ‌های قطب شمال، تورهای کایاک در فیوردهای 
گرینلند، تماشای شفق قطبی در شمال کانادا، مشاهده 
خرس‌هــای قطبــی و پنگوئن‌هــا و کاوش در گذرگاه 
شمال‌غرب است. کشتی سیبورن ونچر با ظرفیت ۲۶۴ 
مســافر و فضایی یات‌مانند، تجربه‌ای صمیمی و لوکس 
ارائه می‌دهد. این کشتی مجهز به ۶ رستوران با منوهای 
طراحی‌شده توســط سرآشپزهای ســتاره‌دار، اسپای 
پیشرفته، ســالن‌های چندمنظوره برای سخنرانی‌های 
علمی و تورهای ســاحلی تخصصی است. فعالیت‌هایی 
مانند ســرو خاویار روی یخ، کلاس‌های یوگا در عرشه و 
برنامه‌های غنی‌سازی فرهنگی، سفر را متمایز می‌کند. 
هزینه کابین وراندا از ۸۲ هزار یورو شــروع می‌شــود و 
ســوئیت‌های پنت‌هاوس، پانوراما پنت‌هــاوس و انُرز با 
امکاناتی مانند جکوزی خصوصی و خدمات اختصاصی 

نیز با مبالغ بیشتر در دسترس است.

   جهان‌گردی با اپیک اوشنیا در ۶ قاره!
کروز »اپیک گلوبال ادونچر« اوشــنیا در ژانویه ۲۰۲۷ 
با کشــتی ویســتا از میامی به نیویورک آغاز می‌شود و 
در ۲۴۴ روز، ۱۵۰ مقصد در ۶۴ کشــور و شــش قاره را 
کاوش می‌کند. این سفر شامل عبور از کانال‌های سوئز 

و پاناما، جزیره‌گردی در اقیانوس آرام )فیجی، تاهیتی(، 
گشت‌وگذار در سواحل مکزیک، بازدید از جزایر بریتانیا، 
بارسلونا، اســکاندیناوی، کانادا، شــبه‌جزیره عربستان، 

لیسبون و مدیترانه است.

   سفر جهانی مقرون به صرفه با کونارد
مســافرت ۱۱۷ شــبه کونارد از ژانویه ۲۰۲۶ با کشتی 
کوئین آن از هامبورگ آغاز می‌شــود و مقاصدی مانند 
ســاوتهمپتون، تنریف، رتردام، والویس بی، کیپ‌تاون، 
دوربان، مانیل، سنگاپور، پورت لوئیس، له پورت، بالی و 
سیدنی را در برمی‌گیرد. برنامه‌های متنوع شامل تماشای 
فوک‌ها و دلفین‌ها در نامیبیا، گشــت‌وگذار در مســیر 
باغ‌های آفریقای جنوبی، بازدید از مزارع چای سریلانکا و 
تجربه فرهنگ ادویه در کلمبو است. کوئین آن با ظرفیت 
۲۷۰۰ مسافر، دارای ۱۲ رستوران، ســالن‌های تئاتر با 
اجراهای زنده، اسپا، کتابخانه با ۸ هزار جلد کتاب، سالن 
رقص و امکانات ورزشی مانند زمین تنیس و گلف است. 
این کروز با هزینه کابین اقیانوس‌نمــا از ۱۹ هزار یورو، 
گزینه‌ای اقتصادی‌تر برای جهان‌گــردی ارائه می‌دهد. 
سوئیت‌های پرنســس گریل و کوئینز گریل با خدمات 

اختصاصی و سالن‌های خصوصی نیز در دسترس است.

   مســافران و انگیزه‌هــا: از ماجراجویان تا 
اینفلوئنسرها

این کروزها بیشــتر جهانگردان ماجراجو، بازنشستگان 
مرفه، زوج‌های میانسال و نســل‌های جوان‌تر را جذب 
می‌کنند که به دنبال تجربیات لوکس و مستندســازی 
ســفر در شــبکه‌های اجتماعــی مانند اینســتاگرام و 
تیک‌تاک هستند. مسافران شامل حرفه‌ای‌های پردرآمد، 
کارآفرینان و اینفلوئنسرهای سفر با سنین ۲۵ تا ۷۰ سال 
هســتند که به دنبال ترکیبی از راحتی، ماجراجویی و 
غنای فرهنگی‌اند. امکانات مدرن مانند وای‌فای پرسرعت، 
تورهای ســاحلی تخصصی و برنامه‌های آموزشی، این 
سفرها را به گزینه‌ای ایده‌آل برای کسانی تبدیل کرده که 

می‌خواهند جهان را در نهایت تجمل ببینند.

     
  کیوسک

گاردین آمریکا، عکس و تیتر اصلی 
خود را به ماجرای صلح اوکراین 
اختصاص داد. ترامپ به زلنسکی 
توصیه کرده از کریمه و پیوستن به ناتو 
دست بکشد تا صلح بر‌قرار شود.

نیویورک‌تایمز آمریکا، عکس اصلی خود 
را به کودکانی از غزه اختصاص داد که 
به تازگی چادرهای‌ محل اسکان را نیز 
از دست داده‌اند و وقتی کنار هم جمع 

می‌شوند، با خاک اقلامی به شکل غذا و 
خوراکی را درست می‌کنند.‌

در قلب شــهر نورویچ، قلعه‌ای که بر آسمان شهر سایه 
انداخته، پس از ۹۰۰ سال حیاتی تازه یافته است. این 
بنا در سال ۱۱۲۱ به فرمان هنری اول، پسر ویلیام فاتح 
ساخته شــد و در قرون میانه نمادی از اقتدار نورمن‌ها 
بود. امروز، این بنای ارزشمند که در فهرست درجه یک 
آثار ملی بریتانیا ثبت شده، با عنوان جدید »قصر مردم« 
بازگشایی شده و برای نخستین بار تمامی ۵ طبقه آن، 
از زیرزمین تا برج و بارو، در دسترس همگان قرار گرفته 
است. بازســازی اخیر تنها یک پروژه معماری نیست؛ 
بلکه تلاشی برای بازآفرینی هویت تاریخی شهری است 
که قرن‌ها زیر سایه این دژ زیســته. برای نخستین بار 
گردشگران و شــهروندان می‌توانند تمامی زوایای یک 

قلعه نورمن را از نزدیک تجربه کنند.
یکی از دســتاوردهای چشــمگیر این بازسازی، نصب 
آسانسور پیشرفته‌ای اســت که امکان دسترسی افراد 
دارای معلولیــت و خانواده‌ها با کالســکه کودک را تا 
پشت‌بام قلعه فراهم می‌کند؛ موضوعی که این بنای ۹۰۰ 
ساله را به دســترس‌پذیرترین قلعه بریتانیا بدل کرده 
است. اســتیون میلر، مدیر خدمات موزه‌های نورفک، 
با افتخــار می‌گوید: »نورویچ بزرگ‌تریــن قلعه نورمن 
ساخته‌شده در تاریخ است؛ یکی از باشکوه‌ترین بناهای 
سکولار قرن دوازدهم اروپا. ما می‌خواستیم این شکوه به 
روی بیشترین تعداد ممکن از مردم گشوده شود.« این 
اقدام، بازتابی از رویکرد تازه موزه‌ها در اروپا نیز هست: 
تبدیل تاریخ به تجربه‌ای فراگیر برای همه اقشار جامعه، 
نه فقط پژوهشگران و گردشگران خاص. بازدیدکنندگان 
امروز می‌توانند در اتاق‌های سلطنتی بازسازی‌شده قدم 
بزنند، مبلمان و اشــیای اصیل را از نزدیک ببینند و در 
تالار بزرگ قلعه، با اســتفاده از نمایش‌های نورپردازی 

لیــزری و روایت‌های چندرســانه‌ای، داســتان تاریخ 
پرشــکوه نورویچ را لمس کنند. این تجربــه تعاملی، 
گذشته را نه در قالب خشــک موزه‌ای، بلکه در فضایی 
زنده و داستان‌گو روایت می‌کند. افزون بر این، کودکان 
و نوجوانان می‌توانند در کارگاه‌های آموزشــی، شیوه 
زندگی در قرون وسطی را از طریق بازی و فعالیت‌های 
عملی بازســازی کنند؛ امکانی که باعث شــده »قصر 
مردم« جذابیتی همزمان برای خانواده‌ها و پژوهشگران 
داشــته باشــد. بخشــی دیگر از این پروژه عظیم، به 
همکاری با موزه بریتانیــا اختصاص دارد. بیش از ۹۰۰ 
اثر قرون وسطایی، از جمله ۵۰ شی امانتی بلندمدت، به 
»نگارخانه زندگی قرون وسطی« آورده شده‌اند. نائومی 
اسپیکمن، کیوریتور موزه بریتانیا، می‌گوید نمایش این 

آثار در ساختمانی اصیل و هم‌دوره با آنها، باعث می‌شود 
ارتباط عمیق‌تری میان مخاطب و اشــیا برقرار شــود. 
این نمایشــگاه نه‌تنها ارزش تاریخی اشیا را دوچندان 
می‌کند، بلکه به بازدیدکنندگان این امکان را می‌دهد 
که بافت واقعی زندگی در قرون وسطی را درک کنند؛ از 
ظروف سفالی و ابزار روزمره گرفته تا زیورآلات اشرافی 
و نمادهای مذهبی. بازگشــایی قصر مردم، همچنین 
یادآور جایگاه تاریخی شــهر نورویچ است. این شهر در 
قرون وسطی به‌عنوان دومین شهر مهم انگلستان پس 
از لندن شناخته می‌شد؛ نه‌تنها به‌دلیل وسعت، بلکه به 
خاطر رونق چشــمگیر اقتصادی. تجارت پشم و ثروت 
بازرگانان، نورویچ را به کانونی شکوفا بدل کرده بود و این 

قلعه، نماد همان اقتدار و رونق است. 

بازگشت دژ تاریخی پس از ۹ قرن
قصر نورویچ در بریتانیا، پس از پنج سال بازسازی و صرف ۲۷.۵ میلیون پوند، دوباره درهای خود را به روی عموم گشود

جام نیمه‌خالی؛ افول آرام الکل در آمریکا
فقط ۵۴ درصد آمریکایی‌ها ‌ مشروبات الکلی مصرف می‌کنند که کمترین میزان از سال ۱۹۳۹ تاکنون است

با شانزده تا صد هزار یورو به شصت مقصد رویایی سفر کنید

دور دنیا با چند صد هزار یورو

هر روز حدود ۸ هزار و ۲۰۰ آمریکایی به ســن قانونی 
نوشیدن الکل می‌رسند‌ اما برخلاف گذشته، صف‌های 
طولانی برای ســفارش اولین لیوان آبجو یا شــراب 
دیگر چندان پررونق نیســت. تازه‌ترین نظرســنجی 
گالوپ نشــان می‌دهد که تنها ۵۴ درصد بزرگسالان 
آمریکایی خود را مصرف‌کننده الکل معرفی کرده‌اند 
که پایین‌ترین رقم از زمان لغو »قانون منع مشروبات« 
در دهه ۱۹۳۰ اســت. جالبت‌‌تر اینکه حتی کســانی 
که همچنــان در زمره افــرادی قــرار می‌گیرند که 
نوشــیدنی‌های الکلی مصرف می‌کننــد، می‌گویند 
کمتر از قبل به سراغ الکل می‌روند و نگرانی از عوارض 
پزشکی آن بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.

   خط قرمز پزشکان: هیچ میزانی امن نیست
در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای غربی، دهه‌ها 
به مردم گفته می‌شد که یک لیوان شراب قرمز در روز 
می‌تواند به ســامت قلب کمک کند. همین فرضیه 
برای تصفیه کلیه‌ها نیز مطرح می‌شــد‌ اما امروز علم 
پزشکی روایت دیگری دارد. سازمان جهانی بهداشت 
در ســال ۲۰۲۳ اعلام کرد: »هیچ سطحی از مصرف 
الکل برای سلامتی ایمن نیست.« تحقیقات گسترده 
نیز نشان داده‌اند که حتی نوشــیدن اندک، می‌تواند 
خطــر ابتلا به انواع ســرطان‌ از جمله ســرطان‌های 
پستان، روده بزرگ، کبد و مری را افزایش دهد. فشار 
خون بالا، ســکته مغزی و اختلال خواب نیز از دیگر 
پیامدهای مصرف مداوم هستند. به همین دلیل، برخی 
کشورها در حال تدوین دستورالعمل‌های تازه‌ای‌اند 
که به شهروندان می‌گوید: هیچگاه نوشیدن را به‌عنوان 

»گزینه‌ای سالم« در نظر نگیرید.

   نسل تازه، عادت تازه
شــاید خبر مهم‌تــر از کاهش مصرف بزرگســالان، 
افت چشــمگیر نوشــیدن در میان نوجوانان باشد. 
آمارهای سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که تنها ‌۴۲درصد 
دانش‌آموزان کلاس دوازدهم الکل مصرف کرده‌اند؛ 
در حالی که این رقم در سال ۱۹۹۷، ۷۵ درصد بود. در 
میان دانش‌آموزان کلاس دهم، مصرف از ۶۵ درصد به 
۲۶ درصد و در کلاس هشتم از ۴۶ درصد به ‌۱۳درصد 
سقوط کرده است. همچنین میزان مصرف افراطی یا 
»بینج درینکینگ« نیز در میان نوجوانان کاهش یافته 

است. این تغییر، مســتقیم با کاهش مرگ‌های ناشی 
از حوادث رانندگی، غرق‌شــدگی و خشونت مرتبط 
دانسته می‌شود. ســالانه حدود ۴ هزار آمریکایی زیر 
۲۱ سال به دلیل مصرف بی‌رویه الکل جان می‌بازند؛ 
آماری که با این روند کاهشی، امید به بهبود آن بیشتر 

شده است.

   هزینه‌های سنگین الکل
آمارها تکان‌دهنده‌اند؛ پژوهشگران برآورد می‌کنند 
کــه ۴۰ درصد قتل‌هــا در آمریکا بــا مصرف الکل 
مرتبط اســت. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها 
نیز ســالانه حدود ۱۷۸ هزار مرگ اضافی را ناشی 
از الکل گزارش می‌کند؛ از این میــان، بیش از ۱۲ 
هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند. این 
یعنی یک‌سوم مرگ‌های جاده‌ای به طور مستقیم به 
مصرف مشروبات الکلی ربط دارد. کاهش نوشیدن، 
در عمل بــه معنــای کاهش خشــونت، حوادث و 
بیماری‌های مرگبار اســت. کمتر خانــواده‌ای زیر 
بار اعتیاد به الکل از هم می‌پاشــد و کمتر کودکی 
با خاطرات تلخ پدری یا مــادری دائم‌الخمر بزرگ 
می‌شود. البته برخی این فرضیه را مطرح می‌کنند 
که کاهش مصرف نوشیدنی‌های الکلی نشانه کاهش 
اجتماعی ‌بــودن آمریکایی‌هاســت و از این رو باید 
نگران ســامت روان جامعه بود. آمارها نیز نشــان 
می‌دهد که مردم ایالات متحده بیــش از هر زمان 
دیگری تنها وقــت می‌گذرانند. بایــد اعتراف کرد 
که شــاید همین میل به انزواست که بخشی از آمار 
مصرف را پایین آورده ‌ اما برای رفع این پدیده باید 

به فکر جایگزین‌های بهتــر و کم‌خطرتری به جای 
نوشیدنی‌های الکلی بود. با این حال، دستاوردهای 
عمومی این روند، از سلامت جسم گرفته تا کاهش 
مرگ‌های خشــونت‌بار، آنقدر روشــن اســت که 

نمی‌توان از آن چشم پوشید.

   دوری از الکل، روندی جهانی؟
این روند تنها مختص آمریکا نیســت و در کشورهای 
دیگر هم می‌توان این ماجــرا را رهگیری کرد. آلمان، 
کشــوری که قرن‌ها بــا فرهنگ آبجو تعریف شــده 
اســت، امروز با نسلی روبه‌روســت که دیگر میلی به 
نوشیدنی‌های الکلی ندارد. مصرف سرانه آبجو از ۱۲۶ 
لیتر در سال ۲۰۰۰ به ۸۸ لیتر در ۲۰۲۴ کاهش یافته 
و در نیمه نخســت ۲۰۲۵، تولید آبجو در این کشور 
۶.۳ درصد افت کرده است؛ رکودی تاریخی که حتی 
جشن‌هایی چون اکتبرفست هم نتوانسته‌اند جلوی آن 
را بگیرند. همین اتفاقات سبب شد تا کارخانه قدیمی 
لانگ-برُی در شــمال باواریا که از دو جنگ جهانی و 
سقوط دیوار آهنین جان ســالم به در برده بود، تاب 
فشــارهای اقتصادی امروز را نیاورد. هزینه‌های ۱۲ 
میلیون یورویی برای نوســازی و کاهش فروش باعث 

شد در تابستان گذشته تعطیل شود.
ریچارد هوف، مدیــر این کســب‌وکار خانوادگی، با 
حسرت گفت: »کارخانه‌های آبجوسازی توان تحمل 
شــگفت‌انگیزی دارند‌ اما وقتی فروش پایین می‌آید 
و هزینه‌هــا مدام بالا مــی‌رود، دیگر آینــده‌ای باقی 
نمی‌ماند.« در بریتانیا، بیش از یک‌چهارم جوانان خود 

را بی‌‌الکل‌گرا معرفی می‌کنند. 

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

افشای نقشه شوم کارگردان برای تفرقه بین ناتالی پورتمن و میلا کونیس
در پانزدهمین سالگرد اکران »قوی سیاه«، ناتالی پورتمن و میلا کونیس فاش 
کردند که دارن آرونوفسکی، کارگردان فیلم، سعی داشت با حقه‌های بازیگوشانه 
بین آنها اختلاف بیندازد. آرونوفسکی به »ووگ« گفت: »فکر می‌کردم می‌توانم 
زیرکانه رقابت ایجاد کنم، اما ناتالی و میلا ســریع متوجه شــدند و مرا دست 
انداختند. شد یک شوخی بامزه که همه لذت بردیم.« پورتمن تعریف کرد: »دارن 
می‌گفت میلا خیلی خوب بازی می‌کند، منم می‌گفتم: خب معلومه! او عالیه و من 
طرفدارشم!« کونیس هم گفت: »دارن به من می‌گفت ناتالی حتی آخر هفته‌ها 
کار می‌کند، ولی وقتی با ناتالی حرف زدم، فهمیدم داره سر به سرمون می‌ذاره.« 
»قوی سیاه« که نامزد اسکار بهترین فیلم و کارگردانی شد و جایزه بهترین بازیگر 
زن را برای پورتمن به ارمغان آورد، از ۲۱ تا ۲۴ اوت دوباره در سینماهای آمریکا 
اکران می‌شود. عمق رفاقت و صمیمیت این دو ستاره، پشت‌صحنه این فیلم 

ماندگار را جذاب‌تر کرده است.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های منچستر‌یونایتد و آرسنال

مسابقه فوتبال بین تیم‌های کراسنودار و سوچی

مسابقه فوتبال بین تیم‌های نانت و پاری‌سن‌ژرمن

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های سانتوس و واسکو‌دو‌گاما

طوفان آرین در کارولینای شمالی

ون
و ز

یل
ون

و ز
یل

روز
ره 

چه
 

  ‌

کریستین میلیوتی، بازیگر برنده امی سریال »پنگوئن«، با انتشار پیام‌هایی در اینستاگرام حمایت قاطع خود را از مردم فلسطین اعلام کرد. 
او از دنبال‌کنندگانش خواست در تجمع حامیان فلسطین که ۱۶ اوت در نیویورک برگزار شد، شرکت کنند. میلیوتی همچنین ویدیویی از جان 

الیور، کمدین شبکه اچ‌بی‌او، منتشر کرد که در آن تأکید شده قحطی در غزه نتیجه محاصره اسرائیل است و نه عوامل طبیعی. او با این اقدام 
توجه‌ها را به بحران انسانی در غزه جلب کرد، جایی که کودکان و نوزادان به دلیل سوءتغذیه در معرض مرگ قرار دارند. پیش از او، چهره‌هایی 

چون ناتالی پورتمن، واکین فینیکس، بیلی آیلیش و مارک رافلو نیز از فلسطین حمایت کرده بودند. صدای میلیوتی به جمع هنرمندانی 
پیوست که خواستار عدالت و پایان رنج مردم فلسطین هستند.

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل
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عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

  ناترازی، نام هنری بی کفایتی است؟

وقتی ناترازی هم  فرهنگ می شود 

انسان در جزیره  تنهایی 

چند روز پیش، از عضو کیمســیون امنیــت ملی مجلس 
پرسشی مطرح شد که ذهن بســیاری از مردم را به خود 
مشــغول کرد. آیا ایران در صورت بروز جنگی مجدد توان 
مواجهه و مقابله خواهد داشت؟ این مسئله با ادامه‌دار شدن 
قطعی‌های مکرر برق که به جدول زمان‌بندی مشــخص 
اعلامی رسیده و هشدارهای مدام مسئولان از بحران آبی، 
به سوال جدی تبدیل شده است. در کنار بحران‌هایی که 
دولتمردان کوششی برای حل آن از خود نشان نمی‌دهند 
و به محدودیت‌هایی برای عبــور مقطعی از کنار آن منجر 
شده، نگرانی از سایر کمبودها چون کالاهای اساسی نیز به 
نگرانی‌ها اضافه شده است. این نگرانی برای جنگی که هنوز 
رخ نداده اما احتمال وقوعش می‌رود، تنها به دلیل مجموع 
سیاست‌های تأمینی و حمایتی است که از سوی حکومت 
در دوران آتش‌بس و شرایط به ظاهر عادی اجرایی می‌شود 
و توان تأمین نیازهای جامعه در شرایط عادی را هم ندارد. 
به همین خاطر اســت که علاوه بر تورم افسارگســیخته 
که دیگر به آن خو گرفته‌ایم، افزایش سرســام‌آور قیمت 
کالاهای اساسی به ویژه اقلام خوراکی و مصرفی که دیگر 
بخش عادی زندگی‌مان شــده،‌ قطعی بــرق و آب نیز به 
سبکی از زندگی‌مان تبدیل شده است. اما آیا با این شرایط 
می‌توان به مصاف جنگی تازه رفت. وحید احمدی، نماینده 
مجلس در پاسخ به این پرســش با قاطعیت می‌گوید که 
ایران آمادگی کامل برای شروع جنگ مجدد را دارد. او که 
ناترازی‌های گســترده در تمام بخش‌ها را انکار نمی‌کند، 
می‌گوید:‌ »باید فرهنگ‌سازی مناسبی در مسئله آب و برق 
انجام شود تا مدیریت منابع اتفاق بیفتد.« او معتقد است 
با همه ناترازی‌ها و مشکلات آب و برق، ایران آمادگی لازم 

برای ورود به جنگ احتمالی را دارد.

   ناترازی،‌ از محدودیت تا پذیرش‌
در میان تمام کمبودهای برآمده از ناترازی‌های گسترده، 
مدیرعامل شــرکت ایرانســل هم اعلام کرد که به زودی 
قطعی سه ســاعته اینترنت را باید به عنوان راهکار مدنظر 
قرار دهیــم. علیرضا رفیعی، بــرای عادی نشــان دادن 
این محدودیت جدید هم ســراغ عملکــرد دولت در حل 
بحران برق و آب رفته و گفتــه:‌ »همان‌طور که قطعی برق 
روزانه داریم، روزی سه ســاعت نیز اینترنت قطع شود.« 
چرایی تصمیم این اپراتور در نگاه اول فاقد اهمیت است، 
نکته آن‌جایی مستتر اســت که این خبر به چه واکنشی 
میان مــردم منجر می‌شــود. یکی از بهتریــن واکنش‌ها‌ 
به ناترازی‌های برق که حالا برای ســومین ســال مداوم 
خاموشــی‌ به ارمغان آورده، جمله کاربری در توییتر بود:‌ 
»میزان پذیرش به جایی رســیده که از وزارت نیرو برای 
 قطعی منظم و براســاس جدول اعلامی تشکر می‌کنیم.«

 اما چه شد که جامعه به پذیرش تمام محدودیت‌های ناشی 
از ناترازی رسیده است؟

   جامعه مطالبه‌گر و فعال
در نظریه »کنش متقابل نمادین« کــه ارتباط افراد یک 
جامعه بررسی می‌شود، هر عضوی از جامعه با توجه به نقش 
و پایگاه اجتماعی که در آن پذیرفته شده است به رفتاری 
اجتماعی دســت می‌زند. »کنش متقابل نمادین« عنوان 
می‌کند که مجموع رفتارهای اجتماعی اعضای یک جامعه 
در یک همبستگی کلان با یکدیگر ارتباط دارند. بدین معنا 
که افراد در ارتباط با یکدیگر عمل می‌کنند و عمل هرکس 
به خلق عمل فرد دیگر منجر می‌شود. این نظریه با تأکید بر 
ارتباط کنش و واکنش میان اعضای یک جامعه که از گروه‌، 
نهاد و بخش‌های کوچک‌تر تشکیل شــده است؛ هرگونه 
تأثیرپذیری را رد می‌کند. درواقع سخن از انسان فعال در 
ساخت اجتماعی است. انسانی که پاسخ‌دهنده به وضعیت 
موجود یا ساخته شــده در جامعه خود است و پاسخ‌هایی 
متناسب با جامعه و دنیای خود طراحی می‌کند؛ پاسخ‌هایی 
که از هر فرد به فرد دیگر ســرایت کرده و درنتیجه به یک 
کنش عمومی فراگیر منجر می‌شــود. این نظریه یکی از 
اشکال ایده‌آل جامعه انسانی است؛ جامعه‌ای که به دلیل 
فعالیت و کنشگری اعضای خود همواره نسبت به تغییر و 
تحولات حول خود واکنش نشــان داده و برای رسیدن به 

شرایط بهتر به مطالبه‌گری دست می‌زند.

   بقا دروازه ورود به جامعه تفرید شده
امروز، جامعه ایران از مطالبه‌گری فاصله پیدا کرده است. 
دیگر نظریه »کنش متقابل نمادین« در جامعه ایران، چه 
در پایتخت و چه در سایر شــهرهای بزرگ و کوچک قابل 
بازشناسی نیست. آنچه جامعه ایران امروز درگیر آن شده، 
تفرید اســت. جامعه‌ای که از تلاش برای طلب عمومی، به 
منفعت فردی رسیده است. در چنین جامعه‌ای مطالبه‌گری 
اتفاق نمی‌افتد، چون افراد یک جامعــه در ارتباط موثر با 
یکدیگر قرار ندارند و هرکدام در تفکر منفعت فردی است. 
افراد، فارغ از اینکه عضوی از یک جامعه کوچک یا جامعه‌ای 
بزرگ‌تر هستند، و بدون توجه به منافع جمعی که خواست 
فردی‌شــان را نیز مرتفع می‌کند تنها به تلاش برای رفع 
خواست فردی، دست می‌زنند. آنچه با عنوان تلاش برای 
بقا شناخته شده است. افراد جامعه، در دوران ناترازی‌های 
عمیق و گسترده که هر روز بخشی از زندگی آنان را گروگان 
می‌گیرد، برای نجات و ادامه حیات، مجبور به عبور از جامعه 
و اندیشیدن به خود هستند. در چنین جامعه‌ای هیچ‌کدام 
از محدودیت‌های اعمال شــده به جامعــه، هیچ‌کدام از 
کمبودهای جامعه، به اعتراض منجر نمی‌شود. مردم چنین 
جامعه‌ای بــه محدودیت‌ و ممنوعیت‌ها خــو می‌گیرند و 

زیست خود را با آن تنظیم می‌کنند.

   ناترازی در ریشه‌های زندگی
چنین می‌شــود که حالا در سومین ســال ناترازی برقی 
کشور، قطعی‌های برق دیگر جای اعتراض برای کسی باقی 
نگذاشته است و مردم به خواســت حداقلی اعمال منظم 
این محدودیت رضایت داده‌اند. مردم نبود برق را به عنوان 
بخشی از شرایط زندگی پذیرفته‌اند و خود را با آن هماهنگ 
کرده‌اند. چنین می‌شود که هشدارهای آبی و قطعی مکرر 
آب، دیگر صــدای هیچ اعتراضی را بلنــد نمی‌کند و افراد 
جامعه تحت خطر بزرگی چون آب، تنها شرایط زندگی‌شان 
را با محدودیت تازه اعمال شده، هماهنگ می‌کنند. چنین 
است که تهدید افزودن قطعی تازه‌ای چون اینترنت به سایر 
محدودیت‌ها از چشم مردم دور می‌ماند، چراکه درنهایت 
قرار است قطعی دسترسی به اینترنت هم به جدول تمام 

محدودیت‌ها اضافه شود.
 

   ناترازی، بی‌اعتمادی، تفرید؛ جامعه‌ای خاموش
یافتن چرایی جامعــه تفرید شــده، از دل جامعه بیرون 
نمی‌آید، این‌بار باید نگاه را کمــی بالاتر برد. ارکان بالایی 
جامعه که به عنوان اعضای هیــات حاکمه با تصمیمات و 
سیاست‌هایشان سرنوشت مردم جامعه را هدایت می‌کنند. 
اگر ناترازی در برق، ناشی از بی‌کفایتی و ناتوانی در مدیریت 
برق و البته مصرف بی‌رویه همان ارکان حاکمیتی اســت 
که به کمبود برق و اعمال محدودیت بر مردم می‌شــود، 
اگر ناترازی در منابع آبی، ناشی از ناتوانی در آینده‌نگری و 
مدیریت مصارف در بخش‌های مختلف و از قضا در مصارف 
دولتی، به کمبود، هشدار و اعمال محدودیت منجر می‌شود 
و تمام ناترازی‌های دیگــر،‌ همگی در گام اول بی‌اعتمادی 
کلان مردم به حاکمان خــود را در پی دارد. بی‌اعتمادی و 
محدودیت‌هایــی که افراد یک جامعــه را به تلاش فردی 
برای بقا می‌رساند، دشمن اتحاد و همبستگی‌اند. مجموع 
عواملی که ســرمایه اجتماعی را به عنوان زیرساخت یک 
جامعه از میان برمی‌دارد. به همین خاطر است که جامعه 
فاقد سرمایه اجتماعی که درگیر بی‌اعتمادی و عدم‌اتحاد و 
همبستگی است؛ هدف مشترکی تعریف نمی‌کند. چنین 
جامعه‌ای حتی بــرای از میان برداشــتن محدودیت‌ها و 
ممنوعیت‌های اعمال شده بر زندگی‌اش که جریان حیات 
را دچار سختی کرده، به یک صدایی نخواهد رسید. چنین 
جامعه‌ای که شــبیه به جامعه امروز ایران است، در مقابله 
با ناترازی‌های گسترده که هر روز از سویی سربرمی‌آورد، 
به جای مطالبه‌گری به فرهنگ پذیرش می‌رسد. به همین 
خاطر است که عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس و یا 
رئیس اپراتور ایرانسل، پاسخ چرایی ناترازی‌ها را به فرهنگ 
گره می‌زنند. آنان از جامعه انتظار دارند که حالا که خاموش 
و بدون اعتراض است، صاحب فرهنگ پذیرش شود و با این 
فرهنگ به ناکارآمدی گسترده یاری رساند. ناکارآمدی‌ای 
که در پیچ‌هــای تاریخی، چون احتمال جنــگ و عبور از 

شرایط بحرانی آن باید به کمک حکومت بیاید.

گروه فرهنگ و هنر| در دنیای امــروز، جایی که ارتباطات مجازی 
ظاهرا همه را به هم متصل کرده، مفهومــی پنهان اما ویران‌گر در حال 
ریشه دواندن است: جامعه تفرید شده. این جامعه، مانند یک بدن زنده 
و پویا عمل نمی‌کند، بلکه به اجزای پراکنده و بی‌ارتباط تبدیل شــده؛ 
جایی که سرنوشت یکی برای دیگری بی‌اهمیت است. در چنین فضایی، 
همدلی رنگ می‌بازد، ســرمایه اجتماعی فرو می‌ریزد و فرهنگ غارت 
و خشونت حاکم می‌شود. این یادداشــت، با نگاهی جامعه‌شناختی، به 
کاوش این پدیده می‌پردازد. چگونه تفرید، جوامع را از درون متلاشــی 
می‌کند؟ تفاوت آن با فردگرایی سالم چیست؟ و چرا در آن، اعتراضات 
جمعی جای خود را به بقا فردی می‌دهد؟ از اعتراضات جهانی در حمایت 
از غزه تا بی‌تفاوتی نســبت به بحران‌های محلی مانند کمبود آب؛ این 
متن نشان می‌دهد که تفرید نه تنها روابط انسانی را نابود می‌کند بلکه 
پایه‌های یک جامعه متحد را نیز زیر سوال می‌برد. آیا می‌توان این روند 

را معکوس کرد یا باید شاهد فروپاشی بیشتر باشیم؟

   تجزیه به اجزای بی‌ارتباط
وقتی جامعه تفرید می‌شود به این معناست که آن جامعه به کوچکترین 
اجزای خود تبدیل شده است. مثل کالبدی که در اثر فقدان علائم حیاتی 
به تک‌تک سلول‌های خود تجزیه شده اســت. چنین جامعه‌ای در این 
تشبیه علائم حیاتی ندارد، درست به همان قیاس که کالبد تجزیه شده 
به اجزای درونی نیز علائم حیاتی ندارد و نمی‌توان کارکردهایی را که از 
یک بدن سالم و قوی و زنده انتظار داشت از نعش مرده ‌هم انتظار داشت. 
جامعه تفرید شده، به سان سالن تشــریح در آزمایشگاه دانشکده‌های 
پزشکی است. در این سالن ممکن است اجزای بدن انسان تمام و کمال 
کنار هم روی میز تشریح حضور داشــته باشد، مغز، چشم، گوش، زبان 
و دیگر اعضا همه روی میز سالن تشــریح وجود دارد اما این اجزا رابطه 
همبســته و معناداری با هم ندارند لذا نمی‌توان انتظار داشــت در این 
سالن چشم همان کاری را بکند که باید از چشم انتظار داشت. یا گوش 

همان‌طور بشنود که در یک بدن سالم می‌شنود. 

   در جامعه تفرید شده فرد وجود ندارد 
جامعه تفرید شده با جامعه فردگرا شده تفاوت دارد. فردگرایی درواقع 
ارجح نهادن ارزش‌های انسانی است. جامعه‌ای که فردگراست درواقع به 
انسان اجازه می‌دهد نظرات، امیال و سلایق شخصی خود را در جامعه 
ابراز کند بی‌آنکه تهدیدی از سوی جامعه یا نهادهای حکومتی و عمومی 
متوجه فرد باشــد. اما در جامعه تفرید شده اساسا فرد به آن معنا که در 
جامعه فردگرا وجود دارد بروز و ظهور پیدا نمی‌کند. در جامعه فردگرا 
سرنوشت دیگران برای فرد مهم است. ظلم به دیگری ظلم به تمام اقشار 
و افراد جامعه تلقی می‌شــود و به همین دلیل است که اگر حقی ناحق 
شود، یا ظلمی به کسی روا داشته شود کل جامعه برمی‌خیزد و اعتراض 
می‌کند زیــرا تضییع حق دیگری را تضییع حق خــود می‌داند. یکی از 
مهم‌ترین نمونه‌های این نوع اعتراض را در جریان جنگ رژیم اسرائیل 
علیه مردم غزه دیدیم و مشاهده شد که جوامع فردگرا چگونه در حمایت 
از مردم غزه و محکوم کردن جنایات این رژیم اعتراض‌های میلیونی به 
راه انداختند. اما در جوامعی که تفرید شده‌اند، فرد جز به سرنوشت خود، 
به سرنوشت احدی از آحاد جامعه نمی‌اندیشد. همه درصدد هستند تا 
گلیم مشکلات خود را از آب بکشند و سرشان در کار خودشان باشد و به 
قول معروف کسی پی دردســر نمی‌گردد. در این جوامع میزان سرمایه 
اجتماعی به شــدت افت می‌کند و پایه‌های همدلی، مشارکت مدنی و 

اعتماد عمومی متزلزل می‌شود. 

   فرهنگ غارت و غنیمت
در چنین وضعیتی به قول توماس هابز، »انسان گرگ انسان می‌شود« 
و جامعه به وضعیت طبیعی ماقبل قرارداد اجتماعی بازمی‌گردد که در 
آن همه درصددند تا آنجا که می‌توانند بار خود را ببندند. طبیعی است 
که در چنین فضایی فرهنگ غارت و غنیمت بر جامعه حاکم می‌شود و 
هرکس می‌کوشد تا آنجا که می‌تواند اگر دستی بر رانت‌ها، منابع دولتی 
و حکومتی دارد آن را غارت کند و اگر هم نمی‌تواند به هر ترتیب ممکن 

در فضای تفرید شده و آشفته غنیمتی نصیب ببرد. 

نمونه‌های بــارز این غارت 
و غنیمت را در انواع فســادهای 

مالی چند سال اخیر می‌توان به وضوح 
برشمرد که فهرست سیاهه آن از حوصله 

این نوشته خارج است. این امر فقط محدود به 
فسادهای مالی گســترده، کلان و رانت‌های ویژه نیست. یکایک افراد 
جامعه در این فضا چنیــن مواردی را در زندگی شــخصی خود تجربه 
می‌کنند. وقتی برای خرید چانــه می‌زنیم تا تخفیــف بگیریم به این 
معناست که می‌دانیم فروشــنده قیمت را بالاتر از ســود معقول به ما 
می‌فروشــد و ما از او با چانه زدن درخواست می‌کنیم کمی کمتر سر ما 
کلاه بگذارد. یا کافی است شــما چند روز در خانه و محل زندگی خود 
نباشید، به وقت بازگشت می‌بینید همسایه محترم به حکم اینکه شما 
منزل نیستید خودرو خود یا مهمانش را در پارکینگ شما پارک کرده 
است. بنابراین وقتی جامعه تفرید می‌شود و ســرمایه اجتماعی در آن 
کاهش می‌یابد فرهنــگ غارت و غنیمت همچون ســیلی بنیان‌ بر باد 
ده تمام اقشار و آحاد را در برمی‌گیرد و ســطح تنش عصبی در جامعه 
افزایش می‌یابد. به همین دلیل است که آمار پرونده‌های ضرب و جرح، 
درگیری‌های خیابانی، مشاجرات لفظی میان مردم اوج می‌گیرد و میزان 
خشــونت در جامعه افزایش قابل توجهی پیدا می‌کنــد یا در اصطلاح 
جامعه‌شناســی هزینه مبادله در این جامعه به شــدت افزایش یافته و 

میزان همدلی کاهش می‌یابد.

   فروپاشی اجتماعی در نبود همدلی؟
دیگر سرنوشــت معلمان برای کارگــران و سرنوشــت کارگران برای 
بازنشستگان و سرنوشت بازنشستگان برای رانندگان اهمیت ندارد و همه 
می‌کوشند با شرایط جدید بسازند، خو کنند و منافع خود را پی بگیرند 

و کاری به سرنوشت دیگری نداشته باشند. 
اگر وضع اینترنت خراب اســت و مدیر اپراتور مــردم را تهدید به قطع 
چندســاعته اینترنت می‌کند، صدای اعتراض کسی بلند نمی‌شود. اگر 
دولت برق را در گرمای تابستان قطع می‌کند، اگر هوا آلوده است، اگر آب 
نداریم، اگر تورم بیداد می‌کند و هزاران اگر دیگر سبب نمی‌شود کسی 
غمخوار دیگری باشد بلکه به این می‌اندیشد چگونه می‌تواند گلیم خود 
را از آب بکشد، مشکل خودش را حل کند و تازه از دولت متشکر باشد که 
جدول قطعی برق را منتشر کرده و تمنا کند طبق برنامه اعلامی برق را 
قطع کند! البته کار به همین‌جا ختم نمی‌شود و سرنوشت مردمان یک 
شهر برای دیگر شهرها اهمیت ندارد.  برای سال‌های سال بود که مردمان 
دیگر نقاط کشــور اعم از کرمان، زابل، زاهدان، استان‌های سیستان و 
بلوچستان، یزد، خراسان جنوبی و حتی اصفهان دچار تنش آبی و کمبود 
آب بودند، آب نداشتند اما مردم دیگر شهرها و به ویژه پایتخت‌نشینان 
به چنین وضعی وقعی نمی‌نهادند. تا کار به پایتخت نرسید و غم آب به 
سفره پایتخت‌نشینان نرسید، مشکل آب مشکل همه مردم نشد. به این 
ترتیب است که به یک‌باره اندیشــه همه جای ایران سرای من است در 

حالتی تفرید شده به فقط سرای من، سرای من است تبدیل می‌شود. 
درنهایت، جامعه تفرید شده به سمت یک چرخه ویرانگر پیش می‌رود 
که در آن، انزوا فردی به کاهش بیشــتر اعتماد عمومی منجر می‌شود و 
فرهنگ غارت، مانند ویروسی، همه لایه‌های اجتماعی را آلوده می‌کند. 
این روند، خشونت روزمره را عادی‌سازی می‌کند، هزینه‌های مبادله را 
به اوج می‌رساند و پایه‌های مشارکت مدنی را کاملا فرو می‌ریزد. نتیجه 
نهایی، جامعه‌ای است که نه تنها از درون متلاشی می‌شود، بلکه ظرفیت 
مقابله با بحران‌های بزرگ را از دست می‌دهد. جایی که بی‌تفاوتی نسبت 
به درد دیگران، درنهایت به درد جمعی تبدیل شده و همه را در گرداب 
تنهایی غرق می‌کند، بدون اینکه امیدی به نجات جمعی باقی بماند. این 
تفرید، مرگ تدریجی همبســتگی را رقم می‌زند و جوامع را به وضعیت 
طبیعی هابزی بازمی‌گرداند، جایی که انســان‌ها نه شریک، بلکه رقیب 

یکدیگرند و سقوط نهایی، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

  چه شد که جامعه به پذیرش تمام محدودیت‌های ناشی از ناترازی رسیده است
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  تلنگر

تابستان است؛ از آن تابســتان‌هایی که هوا و دود مثل دو شــریک جرم با هم تبانی 
کرده‌اند تا ریه‌های شهر را از نفس بیندازند. در یکی از پاساژهای پرآوازه‌ ولیعصر، در 
اتومات شیشه‌ای با صدای »فیش« باز و بسته می‌شود و با هر بار باز شدن، موجی از دود 
ته‌سیگار وارد فضای داخلی می‌شود. دقیقا کنار همان در، یک سطل فلزی مخصوص 
ته‌سیگار با وقار ایستاده؛ شبیه یک مجسمه طراحی‌شده، تمیز و درخشان اما در جای 

غلط، جایی‌که تبدیل به مرز نامرئی دود و بی‌تصمیمی شده است.
سه پسر جوان ایستاده‌اند، نخ سوم را می‌کشــند. پک‌ها سنگین‌تر، نگاه‌ها خیره‌تر و 
فاصله با دنیای بیرون بیشتر شده. پیرمردی هم آن وسط ایستاده. زن جوانی، در حال 
وارد کردن رمز کارت بانکی، نگاهی به پســرها می‌اندازد، بعد به پیرمرد: »آقا، یه ذره 

برین کنار. این در لعنتی داره دود رو می‌کشه تو، بچه‌ام داره سرفه می‌کنه.«
این صحنه، شاید به‌ظاهر یک سوءتفاهم ساده میان حق افراد سیگاری و دغدغه‌ مادران 
باشد اما در لایه‌ عمیق‌تر، چیزی را نشان می‌دهد که در شهر ما رایج است: قانون هست 
اما اجرا نمی‌شود یا قابل تفسیر به نظر می‌رسد. ممنوعیت هست اما فقط روی کاغذ. 

  وقتی آزادی دود دارد
آیا کشیدن سیگار در فضای باز حق فردی است یا یک تهدید جمعی؟ این سوال، امروز 
دیگر فقط دغدغه‌ متخصصان سلامت یا سیاست‌گذاران نیست؛ بخشی از زندگی روزمره‌ 
ما شده. سطل‌های ته‌سیگار کنار در پاساژها، سیگارهای روشن در صف تاکسی، بوی 
سوخته‌ فیلتر در اتوبوس‌های نیمه‌خصوصی و... همه این سوال را هر روز به‌زبان بی‌زبانی 
می‌پرســند. در ایران، قانون به‌وضوح می‌گوید اســتعمال دخانیات در اماکن عمومی 
ممنوع اســت اما تجربه ما چیز دیگری می‌گوید. اجرای این قانون نه ‌تنها سلیقه‌ای و 
سست است، بلکه اغلب با نوعی بی‌طرفی ساختاری همراه می‌شود. به‌عبارتی، قانونگذار 
حکم را داده اما مجری پیدا نیست یا ســرگرم ارائه تفسیرهای مختلف از قانون است. 
سطل‌های ته‌سیگار کنار درهای ورود و خروج، دقیقا نشانه همین بلاتکلیفی هستند. نه 
به‌طور رسمی محل سیگار کشیدن‌اند، نه کسی نصبشان را غیرقانونی می‌داند. آنها مثل 
نقاشی‌های شهری‌اند که فقط ظاهر قانون را تزئین می‌کنند. نتیجه را هر روز می‌بینیم؛ 
در همین خیابان‌های شلوغ پایتخت، کنار دستگاه‌های عابربانک، روی پله‌های ورودی 
فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا ســینماها، عده‌ای ایستاده‌اند و بی‌مزاحمت دود می‌کنند. 
دودی که فقط بالا نمی‌رود، بلکه مســتقیم در ریه‌ دیگران می‌نشیند. قانونی که باید 

هوای همه را داشته باشد در سکوت، هوا را از همه گرفته است.

  تجربه جهانی؛ وقتی قانون واقعا »اجرا« می‌شود
در سال 2007، فرانسه کشیدن سیگار در فضاهای سرپوشیده‌ عمومی را ممنوع کرد. 
ابتدا با رستوران‌ها و بارها آغاز شد و بعد این ممنوعیت به ایستگاه‌های قطار، پارک‌های 
بازی و حتی سواحل گســترش یافت. مقاومت اولیه وجود داشت اما چند سال بعد 
حتی صاحبان بارها و کافه‌ها اعتراف کردند که هوای تازه، مشتری بیشتری می‌آورد. 
در استرالیا کشیدن سیگار در پارک‌ها، اطراف مدارس و بیمارستان‌ها و حتی داخل 
خودرو یا در حضور کودک ممنوع است. تابلوهایی در پارک‌ها نصب شده‌اند که روی 
آنها نوشته شده: »اینجا برای تنفس کودکان است، نه بازدم بزرگ‌ترها«. گویی میان 
دولت، رسانه و جامعه توافقی نانوشته شــکل گرفته که سیگار نباید ژست قهرمانانه 

داشته باشد.

  تهران: ژست دود، سکوت قانون
اما در ایران، نه تنها سیگار از فضای تصویری حذف نشده، بلکه با ژست‌هایی پیچیده و 
دراماتیک، ستایش هم می‌شود. کافی‌ست نگاهی به سریال‌های پربیننده یا فیلم‌های 
سینمایی بیندازید. مرد متفکر، مأیوس یا خسته، اغلب سیگاری در دست دارد. او در 
تاریکی، با نمای نزدیک از چهره‌اش، دود را به نقطه‌ای نامعلوم فوت می‌کند و گویی 

این عمل، نمادی از تفکر و پیچیدگی درونی‌ست.
این زیباسازی تصویری، نه تنها قانون را بی‌اثر می‌کند، بلکه در ذهن مخاطب، سیگار 
را از »ماده‌ای اعتیــادآور و خطرناک« به »عنصری فلســفی و هنری« بدل می‌کند. 
همان چیزی که در خیابان هم بازتولید می‌شود؛ سطل ته‌سیگار به‌جای علائم هشدار 

می‌نشیند و سکوت شهروندان ‌جای اعتراض را پر می‌کند.

  قربانیان خاموش دود دست‌دوم و سوم
سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که سالانه بیش از 1.3 میلیون نفر در جهان به دلیل 
قرار گرفتن در معرض دود دست‌دوم جان خود را از دست می‌دهند؛ یعنی کسانی که 
خودشان سیگار نمی‌کشــند. این دود حاوی بیش از 7000 ماده شیمیایی است که 
ده‌ها مورد از آنها سرطان‌زا هستند. این مواد روی لباس، پوست، مو و اثاثیه می‌نشینند 
و حتی روزهای بعد، با گرما یا رطوبت، دوباره فعال می‌شــوند. بــه این پدیده »دود 
دست‌سوم« می‌گویند. بررسی‌های دانشگاه هاروارد نشان داده کودکانی که در معرض 
دود سیگار والدین هستند، تا دو برابر بیشــتر دچار مشکلات تنفسی، آسم و اختلال 
رشد ریه می‌شوند. در واقع، قربانی اصلی دود، نه خود سیگاری‌ها، اطرافیانی هستند 

که در سکوت، کناری ایستاده‌اند. 

  دودهای جدید؛ دود‌های قدیمی 
این روزها، ســیگارهایی که در خیابان‌های تهران دود می‌شوند، دیگر فقط محصول 
شرکت‌های دخانیات یا برندهای وارداتی نیستند. گزارش‌های پراکنده و مشاهدات 
میدانی نشان می‌دهند که برخی ســیگارها، به‌ویژه در میان جوانان، با موادی غیر از 
تنباکو پر می‌شوند؛ از مخلوط‌های گیاهی ناشناخته تا مواد روان‌گردان و حتی ترکیبات 
شیمیایی خطرناک. این پدیده که در ســایه نظارت ضعیف و فقدان آموزش عمومی 
رشد کرده، زنگ خطری برای سلامت جامعه اســت. در نبود بازرسی‌های موثر، بازار 
سیاه مواد دخانی رونق گرفته و سیگارهای دست‌ساز یا قاچاق، بدون هیچ کنترلی، در 
دسترس قرار دارند. این مواد، نه‌تنها خطرات دود دست‌دوم و سوم را تشدید می‌کنند، 
بلکه به دلیل ترکیبات ناشناخته، آســیب‌های جسمی و روانی غیرقابل‌پیش‌بینی به 
همراه دارند. فرهنگ‌سازی نادرست، که سیگار را به‌عنوان نمادی از جذابیت یا اعتراض 
نشان می‌دهد، این روند را تقویت کرده است. در حالی که قانون ممنوعیت استعمال 
دخانیات در اماکن عمومی روی کاغذ خاک می‌خــورد، این دودهای جدید، بی‌صدا 
سلامت نسل جوان را نشــانه گرفته‌اند. نبود نظارت و کمپین‌های آگاهی‌بخش، این 

تهدید نوظهور را به چالشی بزرگ‌تر از سیگارهای سنتی تبدیل کرده است.

دود و قانون در شهر

سیگار، ژست قهرمانانه؟
 عدم اجرای قوانین ممنوعیت سیگار در اماکن عمومی 

و بازی دود با آسایش شهروندان

امید محسنی   
             هفت صبح

   کاهش دامنــه‌دار درآمد ایرانیــان به دلیل 
کوچک شدن اقتصاد

شکی نیست که مقصر اصلی در افت رفاه ایرانی‌ها، تورم 
بالای موجود در کشور است که در نیم دهه اخیر، بالای 
40درصد جاخوش کرده و بعید است حالا حالاها قصد 
کاهش داشته باشــد اما موضوع مهمتر این است که در 
تمامی این سال‌ها، حجم واقعی اقتصاد کشور یا آن چیزی 
که اقتصادخوانده‌ها از آن بــه عنوان کیک اقتصادی یاد 
می‌کنند، کوچک و کوچکتر شــده و لاجرم، سهم مردم 

هم از این کیک لاغر، کمتر و کمتر شده است.
هر چند درآمد خالص ملی ایران از سال 1390 تا امروز  
34 برابر شده اما اگر اثر تورم را از این درآمد بیرون بکشیم 
و اصطلاحا با قیمت‌های ثابت و نسبت به یک سال خاص 
که در این گزارش 1400 ذکر شده، مقایسه کنیم، این 
درآمد نه تنها 34 برابر نشــده بلکه کاهــش هم یافته و 
اقتصاد سال گذشته 91درصد از اقتصاد سال 1390 بوده 
و 9درصد آب رفته اســت. حال بهتر است بدانیم که در 
تمامی این سال‌ها، نه فقط کیک اقتصاد ما کوچک شده، 
بلکه جمعیت ایران هم نسبت به سال 1390 بیشتر شده 
یعنی این کیک کوچکتر شده، حالا باید به تعداد بیشتری 
تقسیم شود که البته خود مرکز آمار، جواب این سوال را 
داده. سرانه هر ایرانی از کیک اقتصاد در همه این سال‌ها، 
20درصد کوچکتر شده که به معنای کاهش 20درصدی 

درآمد هر ایرانی از درآمدهای ملی بوده است.

    افزایش نابرابری در سال‌های گذشته
موضوع بدتر این اســت که در همه این سال‌ها، همین 
کیک کوچک شده هم مثل قبل توزیع نمی‌شود و در حال 
حاضر، پولدارها سهم بیشتری از این کیک برمی‌دارند و 
سهم کم‌درآمدها یا همان فقرا یا اصطلاحا آسیب‌پذیرها، 
کمتر هم شده است. به این ترتیب از سال 1390 تاکنون 
طبقه متوســط فقیر و فقرا فقیرتر شده‌اند و پولدارها باز 

هم پولدارتر شده‌اند. 
سند این ادعا چیست؟ نگاهی به افزایش ضریب جینی 
و همچنین نســبت هزینه‌کرد دهــک دهمی‌ها )همان 
پولدارها( به دهک اولی‌هــا یا همان ضعیف‌ترها. ضریب 
جینی، شاخصی اســت بین یک و صفر که در تمام دنیا، 
برای ســنجش میزان نابرابری در یک جامعه اســتفاده 
می‌شــود و هر چه به یــک نزدیک شــود، یعنی اوضاع 
نابرابری وخیم‌تر اســت و هر چه به ســمت صفر برود، 
اوضاع عادلانه‌تر و توزیع ثروت، متناسب‌تر. ضریب جینی 

طی این سال‌ها یعنی از سال 1390 
تاکنون  7.5درصد رشد کرده و 

نابرابری در جامعه ایران، به 
همین نسبت بیشتر شده 
است. شــاخص بعدی، 
نســبت هزینه‌کــرد 

10درصد ثروتمندترین‌ها به 10درصد فقیرترین‌هاست. 
دقت کنید که این شــاخص، فقط هزینه‌کرد این افراد 
را در داخل کشــور اندازه می‌گیرد و کاری به این ندارد 
که پولدارها، به خارج می‌روند یــا نه و چقدر آنجا هزینه 
می‌کنند. یک فرد پولدار )دهک دهمی( سال 1392 به 
طور میانگین حدود 11 برابر یک فقیر هزینه می‌کرد اما 
سال 1402 همان فرد پولدار 14 برابر یک فرد فقیر هزینه 
می‌کند. یعنی همان فرد پولدار طی این سال‌ها 30 درصد 

پولدارتر شده است. 

   هزینه خفه کننده مسکن
تا اینجا معلوم شده که درآمد ایرانی‌ها از سال 1390 به 
این طرف، مدام کمتر شده و در مقابل، توزیع این درآمدها 
هم ناعادلانه‌تر شده یا با همان مثال کیک اقتصاد، کیک 
ما کوچک شده، سهم‌برانش بیشتر شدند و غیرمنصفانه‌تر 
هم تقسیم شده اما اوضاع جایی خرابتر می‌شود که بدانیم 
همین درآمدهای کوچک شده نامتوازن، مثل قبل هم 
خرج نمی‌شــوند و برخی اقلام ضروری، آن‌قدر گران‌تر 
شده‌اند که مجالی برای سایر هزینه‌ها باقی نمی‌گذارند. 

هزینه مواد غذایی در کشــور، تا انــدازه‌ای در این بین 
مقصر اســت. تهیه خوراک برای مردم در ســال 1393 
حدود 24.7درصد از درآمدهای آنها را می‌بلعید. فشــار 
این موضوع با کاهش فشار تحریم‌ها طی سال‌های 94 تا 
96 اندکی کمتر شد و در سال 96 به 23.3درصد رسید، 
یعنی حدود 6درصد از فشار بر مردم برای تامین خوراکی 
کمتر شــد. با این حال، تحریم‌ها که برگشت، فشارها بر 
ســفره مردم هم بیشتر شــد و حتی در سال 1401 این 
رقم تا 27.5درصد افزایش یافت یعنی بین یک‌چهارم تا 
یک‌ســوم از درآمد ایرانی‌ها، فقط برای سیر کردن شکم 
هزینه شد. ایرانی‌ها ســی درصد درآمدشان را خرج سیر 
کردن شکم می‌کنند اما هزینه مسکن زندگی ایرانی‌ها را 
خفه کرده است و جامعه ایرانی برای داشتن سرپناه از همه 
هزینه‌های تفریحی، بهداشتی و پوشاک خود زده است تا 
شب‌ها زیر سرپناهی بخوابد. مسکن در سال 1396، قریب 
یک‌سوم از کل هزینه‌های زندگی خانوارهای ایرانی را به 
خود اختصاص داده بود. انفجار قیمتی مسکن و اجاره‌بها 
در سال‌های بعد، این رقم را به 42.2درصد در سال 1402 
رسانده که نشان می‌دهد سهم آن از هزینه‌ها 10درصد 
افزایش یافته که لاجرم باید با صرفه‌جویی از سایر هزینه‌ها 
تامین می‌شد. امسال به نظر می‌رســد ایرانی‌ها نیمی از 

درآمدشان را خرج مسکن می‌کنند. 

    صرفه‌جویی ایرانی؛ از سلامت تا تفریح
پاســخ ناگزیر ایرانی‌ها بــه این معادله البته مشــخص 
است. وقتی ســرجمع هزینه‌های خوراک و مسکن 
خانوارهای ایرانی از 56درصد در سال 1396 به 
67درصد در ســال 1402 )یعنی دوسوم از کل 
هزینه‌هــا( افزایش یافت، کاهــش هزینه‌کرد 
در ســایر الزامات زندگی نمود یافت. در 
تمامی این ســال‌ها مردم 

ایران از پوشــاک و کفش خود زدند. پوشــاک و کفش 
ایرانی‌ها از 4درصد هزینه‌ها به 3.2 درصد رســید یعنی 
20درصد کمتر شــد. به عبارت دیگر، اگر یک خانواده 
در ســال 10 کفش و لباس می‌خرید، این تعداد در سال 
1402 به 8کفش و لباس رسید و احتمالا امروز به کمتر 
از این هم افت کرده باشــد. در این سال‌ها خرید لوازم و 
اثاثیه خانوار هم دقیقاً همین روند را طی کرد و ســهم 
آن هم از بودجه خانواده 20درصد کمتر شــد. ســهم 
»بهداشت و درمان« از بودجه خانوار هم از 10.6درصد به 
8.8درصد )افت 17درصدی( و سهم »بخش حمل و نقل 
و ارتباطات« هم از 12.4درصــد به 8.3درصد افت کرد 
)کاهش 33درصدی(. با این حال، بزرگترین صرفه‌جویی 
خانوارها، در بخش هزینه‌کرد برای »تفریح، سرگرمی و 
خدمات فرهنگی« رخ داد. ایرانی‌ها سال 1396  تقریبا 
3 درصد درآمدهــای خود را صــرف تفریح و مصارف 

فرهنگی می‌کردند اما این رقــم با تقریبا 50 درصد 
کاهش ســقوط آزاد دوباره‌ای را تجربــه کرد و به 
1.6درصد در سال 1402 رسید و امروز حتما کمتر 

از سال 1402 است. 

   از پاریس تا تهران 
همان مقاله نیویورک تایمز نوشته؛ »تصویر فرانسه با 
آنچه که می‌بینیم، متفاوت است. مغازه‌های لوکس و 
خیابان‌های سنگ‌فرش شده و توریست‌های خندان، 
تصویر واقعی فرانسه نیست. قلب فرانسه زخمی از 
فقری است که به واقع رنگ و بوی آن برای تک‌تک 
ما غریب اســت و نمی‌توانیم با آن همدردی کنیم. 
مردم روستاها و شهرهای حاشیه‌ای فرانسه که از 
پاریس، مهد فرهنگ و تمدن دور هستند، روزهای 
سخت و زمختی را طی می‌کنند و دیگر مالیات‌ها 
صرفا یک بخش کوچک از زندگی افراد این مناطق 
را شامل نمی‌شود، بلکه هر درصد کوچک مالیاتی 

که افزوده می‌شود، وعده‌های غذایی است که 
از ســفره‌ این خانواده‌ها کنار می‌رود«. شاید 
این بخش از گــزارش آن روزنامه، امروز کمی 
از واقعیات میدانی زندگی ایرانی‌ها را هم به 

تصویر بکشد.

تهرانی‌ها    پاریس     را     زندگی می‌کنند!
غصه نرفتن به اروپا را نخورید، دولتمردان اروپا را به ایران آورده‌اند

هزینه‌های کمرشکن زندگی، جامعه ایرانی  را  از خرید لباس، سفر، تفریح، 
مصارف فرهنگی، حتی مراقبت‌های پزشکی محروم کرده است 

راه با هزینه اجاره‌بها در کشور، 
افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی هم

ی خانوارهای ایرانی را به حاشیه برده؛ 
سایر هزینه‌های معمول در زندگ

ح و سفر. 
از خرید پوشاک و کفش گرفته تا هزینه‌های مربوط به تفری

تامین حداقل‌های لازم برای »غذا« و »سرپناه« موجب شده سهم 

ی خانواده‌های ایرانی 
 نیز در سبد زندگ

ضروری‌ترین نیازهای جامعه

ن خود بزنند
کاهش یابد و حتی، مردم از بهداشت و درما

را سیر کنند و شب‌ها، جایی 
 تا بتوانند شکم خود 

برای خواب داشته باشند.

دوم دسامبر 2018، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی به قلم »آدام نوسیتر« روایتی از دلایل خشم 
جلیقه‌زردها در فرانسه نوشــت؛ همان جنبشی که در اعتراض به سیاســت‌های مکرون برای افزایش 
قیمت سوخت، چند ماهی خیابان‌های پاریس را اشغال می‌کرد و صدای اعتراضات خود را به تمام جهان 
می‌رساند. در این مقاله، نویســنده به توصیف زندگی یکی از همین افراد پرداخته؛ »فلوریان دوو« که 
در داخل سبد خریدش از یک سوپرمارکت همواره تخفیف‌دار در پاریس؛ قلب فرانسه، تنها یک بسته 
سوسیس 6 دلاری به چشم می‌خورد و به نویسنده گفته بود که 10روز مانده به آخر ماه، حقوق او و خانم 
شاغلش ته کشیده و ناگزیر با قرض، ماه را به پایان رسانده. در جایی از این گزارش، دوو به نویسنده گفته 
بود که پسر 9 ساله‌اش تاکنون رنگ مسافرت را به چشــم ندیده و کل حقوقش که 1300 یورو در ماه 

است، در چشم به‌هم‌زدنی، با پرداخت قبوض ناپدید می‌شود.
باور این مسئله برای ایرانیانی که تعطیلات تابســتانی را انتظار می‌کشند تا ماشین خود را استارت 
بزنند و راهی سواحل دریای خزر یا نقاط دیگر کشور شوند و البته برای من در آن سال‌ها  یعنی کمتر 
از 7 سال پیش کمی سخت و باورنکردنی بود، اما وقتی امروز به اوضاع و احوال جامعه نگاه می‌کنم 
که حتی تعطیلات هم مردم را به وسوسه ســفر نمی‌اندازد، حتی با بنزین مفت که اگر قیمتش آزاد 

شود، تقریباً 18 برابر گران‌تر می‌شود. امروز می‌توانم کمی حال فلوریان دوو را بیشتر درک کنم.

چرا پدران ایرانی 
مثل قبل خوش‌تیپ نیستند؟ 
از نگاه جامعه‌شناختی، پدران ایرانی در 
نقش ســنتی خود به‌عنوان »نان‌آور« 
خانواده، فداکاری‌هایــی می‌کنند که 
نه‌تنها در ظاهرشان، بلکه در سلامت 
و کیفیت زندگی‌شان نمود پیدا کرده 
است. اما چرا پدرها دیگر مثل گذشته 
عطر نمی‌زنند، لباس نــو نمی‌خرند 
و کفش‌هایشــان را با واکس آبرومند 
نگه می‌دارند؟ چرا اغلب پدران ایرانی 
حتما یک دندان خراب دارند و آن را درمان 
نمی‌کننــد؟ پاســخ در ترکیب فشــارهای 
اقتصادی و ارزش‌های فرهنگی نهفته است.

در ایران امروز، فشــارهای اقتصادی ناشی 
از تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، 
پدران را در موقعیت دشــواری قرار 

داده است. 
در فرهنــگ جمع‌گرای ایــران، پدر 
نه‌تنها مســئول تأمین مالی است، بلکه باید 
آبرو و آســایش خانواده را حفــظ کند. این 
نقش سنتی، که ریشه در تاریخ و ارزش‌های 
اجتماعــی دارد، پــدران را وادار می‌کند تا 
نیازهای شخصی خود را فدای رفاه فرزندان 
کنند. پدر ایرانــی، با انتخــاب کفش‌های 
کهنه اما واکس‌خورده، به دنبال حفظ ظاهر 
آبرومندانه‌ای است که نشان‌دهنده جایگاه 
اجتماعــی خانواده باشــد. او از خرید لباس 
نو برای خودش می‌گذرد، اما برای همســر 
و فرزندانــش لباس نو می‌خــرد تا در جمع 
همسالان احساس سربلندی کنند. این رفتار، 
فراتر از اقتصاد، یک سازوکار اجتماعی است 
که هدفش حفظ کرامت و عزت‌نفس خانواده 

در جامعه‌ای پرچالش است. 
 این فداکاری از جهت روان‌شناختی عاطفی 
در نیاز عمیق پــدران به تأمین امنیت روانی 
فرزندانشان ریشه دارد. پدران ایرانی، تحت 
فشارهای مالی، خود را ســپر بلای خانواده 
می‌کنند. دندان خرابی که درمان نمی‌شود، 
نه فقط به دلیل هزینه‌های بالای پزشــکی، 
بلکه به این دلیل است که پدر، در ذهن خود، 
اولویت را به نیازهای فرزندانش می‌دهد. او 
با نادیده گرفتن درد خود، احساس رضایت 
عاطفی می‌کند، چون می‌داند فرزندانش با 
لباس مناسب به مدرسه می‌روند یا خوراک 
کافی دارند. ایــن انتخاب، یک مکانیســم 
روان‌شناختی برای مقابله با فشارهای زندگی 
است که به پدر حس کنترل و معنا می‌بخشد. 
در فرهنــگ ایرانی، پدر به‌عنــوان قهرمان 
خانواده دیده می‌شــود، نه بــه خاطر ظاهر 
خوش‌تیپش، بلکه به خاطر قلب بزرگی که 
برای فرزندانش می‌تپد.این فداکاری عاطفی، 
گاهی در جزئیات کوچک زندگی پدران دیده 
می‌شود. عطر نزدن، نه فقط به دلیل هزینه، 
بلکه نشانه‌ای از تغییر اولویت‌هاست؛ پدری 
که زمانــی برای خودش عطــر می‌خرید، 
حالا پولش را صــرف خرید کتاب یا کفش 
برای فرزندش می‌کند. این رفتار، ریشــه 
در عشق بی‌قید و شرط و حس مسئولیت 
عمیقی دارد که در روان‌شناســی به‌عنوان 
»ایثار والدینی« شــناخته می‌شود. پدران 
ایرانی، در برابر سختی‌های زندگی، با حذف 
نیازهای شــخصی خود، از ظاهر گرفته تا 
ســامت، به فرزندانشــان پیامی عاطفی 
می‌دهند. »تو برای مــن مهم‌تری.«این 
فــداکاری، تصویری از پــدری ایرانی 
است که با وجود فشــارهای زندگی، 
با کفش‌های کهنه امــا براق، با دندان 
خراب اما لبخند  و با قلبی پر از عشق، 
همچنان قهرمــان خانــواده باقی 
می‌ماند. او خوش‌تیپــی را فدای 
آینده فرزندانش می‌کند، چون 
در فرهنــگ و قلبش، خانواده 

همیشه در اولویت است.

»فلوریان دوو« شهروندپاریس: 
10روز مانده به آخر ماه، حقوق من 
و همسرم ته کشیده و ناچاریم 
مابقی ماه را با قرض سپری کنیم. 
پسر 9 ساله‌ام تاکنون رنگ 
مسافرت را به چشم ندیده و کل 
حقوقم که 1300 یورو در ماه است، 
در چشم به‌هم‌زدنی، با پرداخت 
قبوض ناپدید می‌شود 

حمید سلیمانی  
             هفت صبح
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    حاشیه

    خبر ویژه

 این گفت و گو   را    دوبار   بخوانید

فوتبال به مردانی از جنس قاسم نیاز دارد

شاهزاده پرسپولیس با خودت چه کردی؟

دیروز مهدی و یحیی؛ امروز  وحید   و   وحید

شــاید بتوان گفت 
اتفاق  مهم‌تریــن 
نشست‌های خبری 
هفتــه اول لیگ‌برتر در نشســت خبری ســرمربی جوان تیم 
ذوب‌آهن اصفهان رقم خورد.  فارغ از نتیجه دیدار روز گذشته 
تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و پیکان تهــران، آنچه ما را وادار به 
نوشتن کرد، صحبت‌های قاسم حدادی‌فر سرمربی سبزپوشان 
اصفهانی بود. قاسم حدادی‌فر در نشست خبری پیش از بازی و 
زمانی که یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه، او را اسطوره باشگاه 
ذوب‌آهن خواند، با تواضعی خاص و لحنی کمتر دیده شده نزد 

اهالی فوتبال اظهار داشت:
»نظر شخصی من این اســت که کارکنان و کارگران کارخانه 
ذوب‌آهن اسطوره اصلی این باشــگاه بوده و با تلاش در گرمای 
زیاد، باعث بقای تیم هســتند. من هیچ وقت در فوتبال دنبال 
القاب نبودم. چه دوران بازی و چه الان که سرمربی هستم تمام 
تلاشــم را می‌کنم تا برای لوگوی ذوب‌آهن بجنگم. دنبال این 

هستیم تا با کار گروهی چیزهایی را ثابت کنیم.«
همچنین ســرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان در بخش دیگری از 
صحبت‌های خود، درباره گذشته‌اش به عنوان یک فولادشهری 

گفت:» با کمال احترام از همه تقاضا می‌کنم فردا به ورزشــگاه 
بیایند و مــا را حمایت کنند. من خودم کارگرزاده هســتم و با 
سختی‌ها زندگی کردم. اهل گلایه و شکایت نیستم، نمی‌توانم 
بگویم همه چیز خوب است‌ اما امیدوارم با ذوب‌آهن به روز‌های 
خوب گذشــته برگردیم. فردا برای ما یک روز حساس است و 
انشاءالله با حمایت هواداران بتوانیم ذوب‌آهن را به جایگاه اصلی 

خود در ایران و آسیا برسانیم.«
در روزهایی که اخبار خوبــی از فوتبال به جامعه نمی‌رســد، 
مصاحبه قاســم حدادی‌فر در نشســت خبری پیش از بازی را 
می‌توان دو بار یا حتی بیشتر و بارها و بارها خواند. در روزهایی که 
بحث جادو و جادوگری در این فوتبال مطرح و حتی نام مربیان 
معروفی نیز رسانه‌ای شده‌، این صحبت‌ها نشان می‌دهند فوتبال 
هنوز آنقدرها آلوده نشده است. در روزگاری که فلان فوتبالیست 
معروف پدر خودش را به خانه راه نمی‌دهد یا مادر، خواهر، برادر 
و حتی گذشــته‌اش را کتمان می‌کند، قاســم حدادی‌فر یک 

استثناست.
نتیجه دیدار ذوب‌آهن و پیکان، چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد 
وقتی پای اخلاق و معرفت در ورزش در میان باشد؟ اینکه یک 
مربی جوان در همین فوتبال به ظاهر جنجالی، پیدا می‌شود که 

به طبقه‌اش پشت نمی‌کند و خود را کارگرزاده می‌خواند، بسیار 
ارزشمند است.

به راستی انتظارات از مربیان شــاغل در لیگ‌برتر چه می‌تواند 
غیر از این باشد؟

منهای نتیجه و موفقیت یک تیم، احترام متقابل به ورزشکاران، 
آموزش پیگیر و مــداوم اخلاق، پایبندی بــه ارزش‌ها، عدالت 
رفتاری، توجه به جوان‌تر‌ها، احترام به شاگردان و تماشاچیان 
و پیشکسوتان، عفو و گذشــت، مبارزه با دوپینگ، جلوگیری از 
خشــونت، پرهیز از نتیجه‌گرایی صرف، رفتار صحیح مالی و‌... 
ازجمله مواردی است که انتظار می‌رود سرمربیان رعایت کنند.

قاسم حدادی‌فر حداقل در شروع لیگ، به شدت امیدوارکننده 
ظاهر شد تا به عنوان حُسن‌ختام این مطلب بنویسیم؛

این فوتبال به شدت به مردان و مربیانی از جنس قاسم نیاز دارد.

گروه ورزش| یکی از سوژه‌های فوتبال ایران در آغاز لیگ بیست 
و پنجم، وحید امیری ستاره سال‌های اخیر پرسپولیس بوده است. 
داســتان امروز وحید امیری و وحید هاشمیان به شدت ما را به یاد 

ماجرای مهدی مهدوی‌کیا و یحیی گل‌محمدی می‌اندازد.
هواداران پرسپولیس در فصل 92-1391 شیفته مهدی مهدوی‌کیا 
بودند و رفتــاری که یحیی گل‌محمدی با این ســتاره داشــت را 
نپســندیدند. مهدی روی آنتن زنده تلویزیون در برنامه نود اشک 
ریخت و بلافاصله یحیی در واکنشــی دراماتیــک، در پایان فینال 
جام حذفی و شکست مقابل سپاهان در ضربات پنالتی و در مقابل 

دیدگان 100 هزار تماشاگر پرسپولیسی از سمتش استعفا داد.
آن زمان در ماجرای میان یحیی و مهدی مهدوی‌کیا هر چه اتفاق 
افتاده بود، ابتدا بخشی از محبوبیت گل‌محمدی را زیر سوال برد. تیم 
او در فینال جام حذفی روبه‌روی سپاهان، دو بار از حریف پیش افتاد 
و فاصله‌ای با بردن جام قهرمانی نداشت اما هر دو بار این سپاهانی‌ها 
بودند که به بازی برگشــتند و نهایتا در ورزشگاه آزادی و در روزی 
که مهدی مهدوی‌کیا فقط 5 دقیقه در زمین حضور داشت، میزبان 
خود را شکست دادند و قهرمان جام حذفی شدند تا یکی از تلخ‌ترین 

روزهای مربیگری یحیی گل‌محمدی رقم بخورد.
محمد رویانیان مدیرعامل وقت پرسپولیس درباره آن روز می‌گوید: 
»یحیی گل‌محمــدی به عنوان ســرمربی پرســپولیس، مهدی 

مهدوی‌کیا را نمی‌خواست. او چون بازیکن بزرگی بود، پیش‌دستی 
کرد و رفت. قبــل اینکه به ما بگوید این تصمیم را گرفت و اشــک 
مردم را در برنامه نود درآورد. چون یک آدم احساسی بود، از فوتبال 
خداحافظی کرد. مهدوی‌کیا قبل از اینکه به ما بگوید به تلویزیون 
رفت و اشــک مردم هم در آمد. فردوســی‌پور هم با هنر هفت‌گانه 
خودش از چشم، گوشــی و بینی، دست و حس ششم و هفتمش و 
خلاصه از همه هنرهای خودش استفاده کرد و مهدوی‌کیا را به گریه 

انداخت. اسطوره ما لطمه خورد.«
مهدی مهدوی‌کیا که اسطوره پرسپولیس و هامبورگ بود، با یک 

خداحافظی تلخ از فوتبال رفت اما ...
موشک هامبورگ می‌توانست با یک خداحافظی به موقع، شرایط 

بهتری برای پایان دوران بازی خود رقم بزند.
حالا به نظر می‌رسد تاریخ باز هم در حال تکرار باشد و این بار قرعه 

به نام وحید امیری خورده است؛ شاهزاده پرسپولیس!
لطفا به صحبت‌های وحید هاشمیان در نشست خبری پیش از بازی 

با فجرسپاسی شیراز دقت کنید:
»من وحید امیری را شخصا خیلی دوســت دارم و از نظر فنی هم 
مخصوصا در تیم ملی زمانی که بودیم، عملکرد خوبی داشــتند اما 
گاهی باید برای منافع تیم تصمیم بگیریم. برای هر پســت شاید 
بتوانیم دو بازیکن داشته باشیم خصوصا اینکه محدودیت لیست و 

زمان داریم. به همین خاطر تصمیمات ما شخصی نیست.«
نکته قابل تأمل اینکه ســرمربی پرســپولیس در خصوص تمرین 
کردن وحید امیری پشــت دروازه و زیر سوال رفتن شأن و منزلت 
کاپیتان دوم قرمزها، گفت:» ما الان تعداد زیادی بازیکن داریم. تیم 
ما وقتی بعضی کارهای تاکتیکی را می‌خواهیم انجام بدهیم و بازی 
درون تیمی انجام بدهیم، باید 22 بازیکن داشــته باشیم. ما الان 
28 بازیکن داریم و مجبور هســتیم 6 بازیکن را بیرون بگذاریم. نه 
وحید امیری بلکه بازیکنان دیگری را هم مجبور هستیم کنار زمین 
بگذاریم تا تمرین کنند. بعد وقتی بازی متوقف می‌شود، بازیکنان 
جدید می‌آیند. من در بایرن‌مونیخ و هامبورگ هم همین شرایط را 
داشتم و مختص همه دنیاست. شاید از بیرون چیز دیگری به نظر 

بیاید اما عادی است!«
باری، وحید امیری که تا همین یکی دو ســال پیش شاهزاده تیم 
پرسپولیس لقب گرفته بود، می‌تواند به خاطر قرارداد 50 میلیارد 
تومانی خودش، سر تمرین برود و باز پشــت دروازه تمرین کند و 

روپایی بزند اما...!

اسکوچیچ یا ساپینتو؛ کدامیک مربی‌ترند؟‌!

اعاده حیثیت در تبریز
  مهدی یکتا

گروه ورزش| امشب حســاس‌ترین بازی هفته اول              هفت صبح
لیگ‌برتر بین تیم‌های تراکتور و استقلال در ورزشگاه 
خالی از تماشــاگر بنیان‌دیزل برگزار خواهد شــد. 
استقلال پس از ناکامی در سوپرجام و در شرایطی که 
با باخت به تراکتور، کام هوادارانش را تلخ کرد، باید در 
دیداری انتقامی در تبریز به میدان برود. شاید مهم‌تر 
از مستطیل سبز و جدال بازیکنان دو تیم، رقابت جذاب 

دو سرمربی خارجی در دو سوی میدان است.
همانطور که تصور دو قهرمانی دراگان اسکوچیچ در 
یک ســال برای هواداران تراکتور مثل یک شوخی 
می‌مانــد، تعویض‌های ریکاردو ســاپینتو و تعویض 
پیروزی یک بر صفر با شکست 2 بر یک در سوپرجام 
نیز برای طرفداران اســتقلال عــذاب‌آور بود. حالا 
امشب اسکوچیچ و ساپینتو باید ثابت کنند کدامیک 
مربی‌تر)!( اســت؟ ســبک بازی دراگان اسکوچیچ 
معمولاً با ویژگی‌های تهاجمی و ســازماندهی دفاعی 
منظم شناخته می‌شود. او به استفاده از تاکتیک‌های 
تهاجمی و ایجاد فشارهای زیاد روی حریف در طول 
بازی مشهور است. این سبک بازی باعث می‌شود تیم 
تحت هدایت او، به ویژه در حمله، بسیار خطرناک باشد 

و توانایی کسب پیروزی‌های بزرگ را داشته باشد.
ریکاردو ساپینتو نیز به دنبال بازی هجومی و مالکانه 
است و سعی می‌کند با استفاده از تاکتیک‌های مختلف، 
فضاهای خالی در زمین حریــف ایجاد ‌و از این فضاها 
برای گلزنی استفاده کند. تفاوت این دو مربی اما در 
پیروزی در دیدارهای بــزرگ برمی‌گردد؛ جایی که 

ریکاردو ساپینتو در دوره اول حضورش در ایران و در 
بازگشت )با از دست دادن سوپرجام( ضعف نشان داده 
است. موافقان مرد پرتغالی معتقدند سرمربی استقلال 
فوتبالی شناور، تماشاگرپسند و جذاب ارائه می‌دهد.

مخالفان ساپینتو اما می‌گویند او مربی بازی‌های بزرگ 
نیست. این عده معتقدند سرمربی پرتغالی استقلال در 
بازی‌های بزرگ و در مواقع حساس نمی‌تواند تصمیمات 
خوبی بگیرد و همین موضــوع را بهانه‌ای برای انتقاد 
از ساپینتو قرار می‌دهند. در ســوی مقابل دراگان 
اسکوچیچ در کنار حملات، به ســازماندهی دفاعی 
تیمش نیز اهمیت زیادی می‌دهد. او سعی می‌کند با 
استفاده از سیستم‌های دفاعی مناسب و پرس از جلو، 
اجازه نفوذ به حریف را ندهد و در عین حال، در صورت 
از دست دادن توپ، به سرعت برای بازپس‌گیری آن 
تلاش کند. اســکوچیچ در طول بازی از تاکتیک‌های 
مختلف استفاده ‌ و ســعی می‌کند با توجه به شرایط 
بازی، بهترین تاکتیک را برای تیمش انتخاب کند. این 
تاکتیک‌ها می‌تواند شامل پرس از جلو، ضدحمله، بازی 

مالکانه‌ یا استفاده از توپ‌های بلند باشد.
همچنین مهارت در تعویض بازیکن نزد اســکوچیچ 
بالاتر از ســاپینتو اســت مگر آنکه امشب برخلاف 
ســوپرجام، اتفاق دیگری رقم بخورد. به هر روی در 
دیدار امشب تراکتور ‌و استقلال، نگاه همه به سرمربیان 
کروات و پرتغالی دو تیم است. جایی که به یک پرسش 
مهم پاسخ داده و مشخص می‌شود: کدامیک مربی‌تر 

هستند؟!

اواسط سال 1403 در یکی از محله‌های جنوب تهران صدای 
درگیری زن و شوهری جوان شنیده شد و چند دقیقه بعد 
مرد جوان به نام هادی سراسیمه از خانه خود خارج شد و در 

حالی که دستان خونینش حکایت از وقوع یک جنایت می‌داد از محل فرار کرد.
دقایقی بعد همسایه‌ها که نگران شده بودند پا به خانه زن جوان به نام فرناز گذاشتند. هادی موقع فرار از 

خانه در را باز گذاشته بود و جسم نیمه جان فرناز غرق در خون وسط هال خانه‌شان افتاده بود.
با تماس همسایه‌ها خیلی سریع امدادگران اورژانس از راه رسیدند و فرناز فورا به بیمارستان منتقل شد 
و در حالی که مورد اصابت یک ضربه چاقو از ناحیه سینه قرار گرفته بود به اتاق عمل منتقل شد و تلاش 

کادر درمان برای معالجه او آغاز شد.
اما عمق جراحت وارد شده به ناحیه حساس بدن به حدی زیاد بود که به رغم تلاش پزشکان و پرستاران، 
فرناز به کام مرگ فرو رفت.به این ترتیب یک پرونــده جنایی روی میز بازپرس قرار گرفت و تیم جنایی 

بالای سر جسد فرناز در سردخانه بیمارستان حاضر شدند.

   تحقیقات ابتدایی
بررســی‌های ابتدایی تیم تشخیص هویت پلیس 
آگاهی حکایت از این داشت که فرناز با اصابت یک 
ضربه تیز و برنده مثل چاقو به قفسه سینه‌اش جان 
باخته است. در ادامه مشخص شــد درگیری در 
خانه فرناز و هادی رخ داده و خون آلود بودن فرش 
خانه و برخی وسایل دیگر حکایت از درگیری زن 

و شوهر داشت.
علاوه بر این همسایه‌ها سر‌و‌صدای درگیری را شنیده 
بودند و همچنین شاهد دور شدن هادی از صحنه نیز 
بودند. همه این‌ها کافی بود که نوک پیکان اتهام به 
سمت شوهر فرناز بچرخد و او به عنوان تنها مظنون 

پرونده تحت تعقیب قرار گرفت.
هادی در فاصله زمانی خیلی کوتاهی دستگیر شد و 
به قتل همسرش اعتراف کرد. با این اعتراف و تکمیل 
تحقیقات و همچنین انجام بازسازی صحنه قتل از 
ســوی متهم، پرونده با صدور کیفرخواست برای 
رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان 

تهران ارجاع شد و متهم پای میز محاکمه رفت.

 در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی، پدر و مادر فرناز به عنوان 
اولیای دم تقاضای قصاص داماد خــود را کردند. 
همچنین پدر فرناز از ســوی فرزند خردسال فرناز 

نیز به عنوان قیم او تقاضای قصاص کرد.
سپس نوبت به متهم رســید که برای دفاع از خود 
پای میز محاکمه حاضر شود. هادی در دفاع از خود 
به تشریح ماجرا پرداخت و گفت:»حدود یک سال 
قبل بود که با فرناز آشنا شدم. او قبلا یک بار ازدواج 

کرده بود و از ازدواج اولش هم یک پسر خردسال 
دارد که با خانواده خودش زندگی می‌کند. با این 
حال که می‌دانســتم او مطلقه و صاحب یک پسر 
است اما دلباخته او شدم و از او خواستم با من ازدواج 
کند. فرناز ابتدا قبول نمی‌کرد و می‌گفت باید مدت 
بیشــتری از طلاقم بگذرد تا بتوانم خودم را پیدا 
کنم اما من به او گفتم که نمی‌خواهم تو را از دست 
بدهم برای همین هرطور بود ازدواج ما سر گرفت.«

هادی ادامه داد:»بعد از ازدواج بــا فرناز فهمیدم 
که در مورد او اشــتباه می‌کردم. او همیشه سرش 
در گوشی بود و با مردان غریبه رابطه داشت.حتی 
یک بار متوجه شدم که بابت رابطه نامشروع از یک 
مرد پول گرفته است.برای همین بارها با او درگیر 
شدم.او هر بار انکار می‌کرد و به من می‌گفت شک و 
ظن بی‌پایه و اساس دارم و می‌گفت دست از سرش 
بردارم اما من شــاهد رفت و آمدهای مشکوک او 
بودم و همچنین سرد شدن رفتارش با من و زیاد 
شدن زمان استفاده از فضای مجازی نیز گواه شک 
من بود. حتی یک بار فرناز به من گفت که برای او 

کافی نیستم.«

  قهر سه روزه
متهم در ادامه دفاعیات خود گفت:»سه روز قبل 
از درگیری مرگبار من و فرناز بود که از او خواستم 
سرش را از گوشــی بیرون بیاورد.گفتم روی این 
رفتارش حساس هســتم و او باز هم شروع کرد به 
اعتراض به من. می‌گفت بی‌جهت به من پیله می‌کنی 
و فقط برای پر کردن وقتم در فضای مجازی پرسه 
می‌زنم. من هم به او گفتم متوجه شده‌ام با کسی 

چت می‌کنی. یکدفعه از جایش بلند شــد و گفت 
دیگر تحمل گیردادن‌های بی‌دلیــل تو را ندارم. 
بعد از خانه بیرون رفت و من نتوانســتم جلوی او 

را بگیرم.سه روز از او بی‌اطلاع بودم تا اینکه روز 
حادثه به خانه برگشت.در تمام آن سه روز من 
دنبالش می‌گشتم.ابتدا فکر می‌کردم که شاید 
برای دیدار فرزندش به خانــه مادر و پدرش 
رفته است.اما وقتی سراغش را گرفتم متوجه 
شدم که آنها خودشان هم از فرناز بی‌اطلاع 

بودند.بعد با هر کدام از دوستانش که 
می‌شناختم تماس گرفتم اما خبری 

از او نداشتند.«
متهم ادامه داد:»بالاخره بعد از 

سه روز فرناز برگشت.وقتی از 
او پرسیدم کجا بودی جواب 
درستی به من نمی‌داد. به او 
گفتم مطمئنــم به خانه یکی 
از مردانی رفته بودی که با او 
رابطه داشتی.وقتی این را گفتم 
درگیری ما بالا گرفت و اینقدر 

خشم سر تا پای وجودم را گرفته 
بود که نفهمیدم چه شد و یک ضربه 

با چاقو به او وارد کردم. وقتی دیدم 
دستش را روی سینه‌اش گذاشت و از 
لای انگشتانش خون فواره زد؛ خیلی 

ترسیده و از خانه بیرون رفتم.«
قاضی به او گفت:»اما هیچ مدرکی 
که نشان دهد همسر تو خیانت کرده 
وجود ندارد و مــا تمام پیامک‌های او 

را بررسی کردیم؛ با تنها مردی که در 
تماس بوده خود تو بودی و همیشــه 
تو را هادی جان خطاب کرده است.«

متهم گفت:»ارتباطــات او در فضای 
مجازی بود و یک بار به فردی شــماره 

کارت داده بود.«
قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم 
و وکیل او برای صدور رای وارد شور شدند.

بعد از مشورت رای پرونده صادر خواهد شد 
و رای صادر شده پس از اینکه به تائید قضات 
عالی رتبه دیوانعالی کشــور برسد به مرحله 

اجرا درمی‌آید.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

 مهمانی دوستانه
 معمای مرگ دو دختر نوجوان

شــامگاه ۲۶ مرداد، خانه‌ای در یکی از محله‌های تهران به صحنه‌ای غم‌انگیز 
تبدیل شد. دو دختر نوجوان، ۱۶و ۱۷ ساله، در جریان یک مهمانی شبانه جان 
خود را از دست دادند. خبر این حادثه ســاعت ۲۲ به بازپرس موسی رضازاده 
اعلام شد و بلافاصله تیم جنایی برای بررسی به محل اعزام شد. با ورود مأموران 
به خانه استیجاری، اجساد دو دختر در پذیرایی کشف شد و در کنار آن‌ها، پسر 

۱۸ساله‌ای حضور داشت که خودش موضوع را به پلیس اطلاع داده بود.

   جزئیات روایت پسر جوان
پســر جوان در توضیحات اولیه گفت: »چهار سال پیش با مبینا آشــنا شدم و شیما نیز 
دوست صمیمی او بود. در این مدت ما با هم دوست بودیم و میلاد هم با شیما ارتباط پیدا 
کرد. شب حادثه ابتدا در پارک غذا خوردیم و بعد تصمیم گرفتیم به خانه پدربزرگم برویم، 

جایی که خالی بود و فقط ما حضور داشتیم.«
او ادامه داد: »مبینا و شــیما قرص‌های آرامبخش مصرف کردند. اول فکر کردیم شــاید 
فقط کمی آرامش پیدا کنند، اما ناگهان حالشان بد شــد و همه چیز خیلی سریع تغییر 
کرد. من با ترس و نگرانی فوری با اورژانس تماس گرفتم، اما مأموران در محل مرگ آن‌ها 
را تأیید کردند. میلاد که همراهشــان بود، وحشــت زده خانه را ترک کرد و من ماندم تا 

پلیس برسد.«

   اقدامات قضایی و پزشکی قانونی
پس از ثبت اظهارات پسر جوان، او بازداشت شد و اجساد دو دختر نوجوان برای بررسی 
دقیق‌تر علت مرگ به پزشــکی قانونی منتقل شــد. مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند که 
تحقیقات به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران و تلاش‌ها برای روشن 

شدن همه جزئیات این حادثه ادامه دارد.

   هشدار کارشناسان
این حادثه تلخ بار دیگر توجه‌ها را به خطرات دسترسی نوجوانان به داروهای آرامبخش و 
مصرف آن‌ها در جمع‌های دوستانه جلب کرده است. کارشناسان تأکید دارند که خانواده‌ها 
باید نسبت به فعالیت‌ها و ارتباطات فرزندان خود حساس باشند و نوجوانان نیز نسبت به 

عواقب مصرف هرگونه دارو بدون تجویز پزشک آگاه شوند.
تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد تا علت دقیق مرگ دو دختر نوجوان مشخص شود و 

ابعاد این فاجعه به طور کامل روشن شود.

    حوادث

شوهر شکاک همسرش را با ضربه چاقو کشت

تصور خیانت  به قتل واقعی انجامید
    متهم در دادگاه ادله‌ای برای اتهام خیانت به همسرش ارائه نداد

مقام‌های قضایی 
اعلام کرده‌اند که 

تحقیقات به دستور 
بازپرس شعبه دوم 

دادسرای امور جنایی 
تهران و تلاش‌ها برای 

روشن شدن همه 
جزئیات این حادثه 

ادامه دارد

کارشناسان تأکید 
دارند که خانواده‌ها 

باید نسبت به فعالیت‌ها 
و ارتباطات فرزندان 

خود حساس باشند و 
نوجوانان نیز نسبت به 
عواقب مصرف هرگونه 

دارو بدون تجویز 
پزشک آگاه شوند
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
انحا

 بایس
بسان

چکشی
دانک

شلنگ
کنگو
لبیس

5 حرفي : 
ازمیر

اسافل
اورال

آش دوغ
چراغک
دندیل

شلینگ
گویان

 لائوس

مروست
مساعی

واتگر
والان

یامسک
6 حرفي : 

 آبادیس
دنیزلی

سوپ عدس
لوساکا

7 حرفي :
اسکانیا

 مانی پلو

8 حرفي : 
 اشاقه باش

بالتیمور
کولی بازی

ویکتوریا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

كاا
كراوخمغ

ناورىا
دوجارز

هالسك
كتهلوط

شروار
ىنهامدا

سروب
ىكىمقر

ربابر
بابوىاب

تاتىب
ونزاىب

ناورمه ك
ر

ا
ك

ت
م

ر
غ

خ
ا

ن
ه

ا
س

د
ى

ى
ر

ا
ز

ا
ح

ت
و

و
د

ل
ض

ن
م

ا
د

ح
ش

ى
خ

ص
ف

ى
م

م
س

ن
ى

ن
ا

پ
ا

ل
م

ت
ى

ل
ا

ت
ب

ن
ا

س
ا

ش
ر

ب
ه

ب
ر

ا
ن

ا
م

ت
ا

ف
و

و
ل

ك
خ

ا
ش

ش
و

ل
ى

ا
ى

ا
ك

س
ت

و
ى

و
ت

ا
ن

ا
و

ر
ا

ر
م

ن
ل

ر
ا

ى
گ

ر
گ

د
و

م
غ

و
ل

س
ت

ا
ن

و
ى

ك
ت

و
ر

ى
ا

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 
‌ مراسم استقبال از پیکر 
استاد محمود فرشچیان در 
اصفهان؛ مراسم استقبال 
رسمی از پیکر ‌‌مرحوم 
فرشچیان،‌ بامداد ‌‌دوشنبه 
۲۷ مرداد با حضور مهدی 
جمالی‌نژاد، استاندار 
اصفهان، خانواده استاد 
محمود فرشچیان و جمعی 
از هنرمندان در فرودگاه 
بین‌المللی شهید بهشتی 
اصفهان برگزار شد.
عکاس: پیمان شاه‌سنایی/ ایسنا

قاب تاریخ
از دنیای زنان قاجار؛ ابی ‌‌در حال خیاطی با چرخ سینگر؛ ‌‌ابَی هامبارسومیان 
هاروطونیان، فرزند آستقیاک در سال 1294 خورشیدی در ایروان ارمنستان 
متولد شد و بعدها به ایران آمد و با خانواده‌اش ساکن ایران شد. ابی دو خواهر 
به نام‌های سدا و لوریک )لولو( داشت.‌ چرخ خیاطی سینگر هم در زمان 
مظفرالدین شاه‌‌ وارد بازار ایران شد‌.

قاب مشاهیر
چپق کشیدن نماينده ‌آمريكا؛ هربرت هوور، كارشناس 

و مشاور امور نفتي وزارت امور خارجه آمريكا در حال 
كشيدن چپق در هتل دربند تهران؛ هربرت هوور، نماينده 

ويژه آمريكا براي حل مسئله نفت در مهر سال 1332 با 
حضور در تهران و مذاكره با مقامات ايراني توانست موافقت 

اصولي آنها را براي تأسيس كي كنسرسيوم بين‌المللي 
نفت با مشاركت شركت‌هاي آمريكايي به دست آورد.

   فرار از کلاردشت به عراق و پیش‌بینی جالب ثریا!
‌هواخواهان مصدق، شاید هم تا حال دوستانی را که در 
شاله کلاردشــت، با عجله ترک کردیم‌، دستگیر کرده 
باشــند؟‌ ســرگرد خاتمی ســعی می‌کند آرامم سازد. 
می‌گوید:»‌گمان نمی‌کنم.« دوســتان مــا اتومبیل در 
اختیار دارند تا به تهران بازگردند. در هر صورت اگر هم 
هواخواهان مصدق سر برسند، این موضوع‌ که ما بدون 
خبر عزیمت کردیم، به نفع دوســتان تمام می‌شــود. 
هواپیمای »‌بیچ کرفت« همانجا‌ سالم‌ و پر از سوخت‌ در 
آشیانه اســت و ما می‌توانیم سوار شده و به سوی بغداد، 
از زمین برخیزیم... من در صندلی عقب روی سلاح‌های 
کمری شاه که در شــتابم آنها را ندیدم، نشستم و در آن 
حال ناراحتی خنده‌ام گرفت... شاه به عقب برگشت، او از 
نگاه من حذر داشت.در گوش او گفتم: »من این احساس 
را دارم... نپرســید چگونه؟ در هر حال، این احساس را 
دارم که تا چند روز دیگر، به تهران باز خواهیم گشت‌...« 

‌پرواز می‌کنیم؛ محمدرضا پشت فرمان، در حالی 
که مشــغول کنترل دو موتور است، پیام به 

برج کنتــرل فرودگاه بغداد می‌فرســتد؛ 
پس از لحظــه‌ای چرخ‌های ‌‌بیچ کر‌فت‌ با 
خشونت به آسفالت پیست فرود برخورد 

می‌کند‌‌. ‌ یک جیپ به ســوی ما می‌آید‌‌. 
اتوموبیل پر است از مردان مسلح اداره 

امنیت فرودگاه... ما به یکدیگر نگاه 
مغمومی می‌اندازیــم. ‌‌این چگونه 

استقبالی است؟

   استقبال ملك فيصل
‌ما که معطل مانده‌ایم، شاهد 
فرود هواپیمای ملك فيصل 
می‌شویم‌: ‌‌نمی‌خواهیم از ‌شاه 
کوچک 22ساله عراق و پناهی 

که ‌به ما می‌دهد، به مدت زیادی 
اســتفاده کنیم. ‌‌در )۲۷ مرداد( 
هواپیمای بیــچ کرفت‌ که ما را 
از معرکه نجــات داده بود، در 
عراق به امانــت می‌گذاریم و 
همراه با خاتمی و آتابای، با كي 

هواپیمای اجاره‌ای، به سوی رم پرواز 
می‌کنیم . 

   رم، فرودگاه چامپینو‌
كي گروه روزنامه‌نگار و عکاس با 

پرسش‌های‌شــان آزارمان می‌دهند‌ 
و زیر شــلكي فلاش‌های دوربین عکاسی، ما 
را خسته و درمانده می‌کنند‌.‌‌ ‌در طبقه چهارم 
هتل »اكسلســيور«، ســوئيت کوچکی را كي 

بازرگان ایرانی در اختیارمان گذاشــت‌ و بعد از 
آنکه محمدرضا تخــت و تاجش را باز یافت، محبت 

این مرد را که در سخت‌ترین وضع پر‌یشانی‌مان نسبت 
به شاه و ملكه‌اش ابراز داشــت، فراموش نکرد. شب‌ها 
گوش به اخبار ضــد و نقیض تهران داشــتیم .در آنجا 
شورش علیه شاه بر‌پاست، فاطمی وزیر امور خارجه در 
میدان بهارســتان، در برابر جمعیت، سخن رانده است. 
‌‌عکس‌های شاه را آتش زده‌ و مجســمه‌های رضاشاه را 
پایین کشــیده‌اند. محمدرضا همچنان ساکت است و 

بدون کلامی حرف، نگاهم می‌کند... ‌
‌‌

   مصدق سر‌نگون شد؛ تایید‌... تکذیب...
چهارشــنبه )۲۸ مرداد( اتاق‌مان را تــرک می‌کنیم و 
برای خوردن ناهار به ســالن غذاخوری هتل می‌رویم. 
می‌خواهیم بنشــینیم که كي خبرنگار جوان‌، با شتاب 
خودش را به ما می‌رساند‌ و خوشــحال، كي پيام کتبی 
را که از تهران دریافت داشــته، به ما ارائه می‌دهد. شاه 
محتاطانه آن را می‌گیرد و می‌خواند:»‌مصدق سر‌نگون- 
ســلطنت‌طلب‌ها صاحب کنترل تهران- ژنرال 
زاهدی نخست وزیر...« تایید‌... تکذیب... كي 

انتظار غير‌قابل تحمل‌ و عاقبت تایید...

    بازگشت به تهران
های‌های به گریه می‌افتم... ‌ شاه نگاهم می‌کند و با 
کلماتی شکســته، نمی‌دانم از هیجان‌ یا خوشحالی، 
می‌پرســد: »‌ثریا چطور توانستی پیش‌بینی 
کنی؟« ساکت می‌مانم. خودم هم نمی‌دانم 
كي احساس از پیش؟ زنان همیشه آینده‌نگر 
هستند. اخبار به‌گوش ما می‌رسید؛ گفته 
شد، هزاران نســخه فرمان شاه‌ که در آن 
زاهدی را به مقام نخســت‌وزیر منصوب 
کرده‌، در همه جا پخش شــده است. ‌‌در 
تراس رستوران نشسته‌ایم. شاه می‌گوید: 
»‌بهتر اســت تنها به تهران بروم، شما 
در رم می‌مانیــد!« مبهــوت نگاهش 
می‌کنم. »‌‌ثريا، اوضاع سیاســی در 
ایران، هنوز‌ تــا آن حد که برای‌تان 
امنیت به همراه داشته باشد، تثبیت 
نشده ...«15دقیقه بعد از نیمه شب، 
محمدرضا فرودگاه چامپینو را بدون 
من ترک می‌کند. شــبی اســت در 
نهایت گرم‌ و من، تنها در اتاق هتل‌، 
از پنجره باز‌، این آواز غم‌انگیز را که 
رهگذری در خیابــان می‌خواند، 

می‌شنوم:
 ‌  Roma, non fa la stupida sta sera 
اینقدر خســته‌ام که خوابم می‌بــرد... ‌عاقبت، )۱۶ 
شهریور(‌ که گفته شد نظم در تهران برقرار شده است، 
من می‌توانم حرکت کنم؛ ‌من ثریا پهلوی ملکه ایران 
هستم، مهمترین بانوی کشــور... نه ثریا اسفندیاری 

بختیاری!... ‌

درباره کودتای 28 مرداد 1332 هرچه بنویسیم 
می‌د‌انید؛ در برگی از تاریخ این شماره، به روی 
دیگر فرجام کودتا از زبان ثریا اســفندیاری از 
کتاب خاطرات کاخ تنهایی ‌‌ می‌پردازیم؛ ‌درباره 
شکست کودتا در 25 مرداد و فرار شاه به همراه 
ثریا به عراق و بعد ایتالیــا و درنهایت پیروزی 
کودتا در 28 مرداد و بازگشــت به ایران. وقتی 
خبر شکســت کودتا در صبح 25 مرداد 1332 
به شاه رسید، او ‌‌که به اتفاق ثریا در کلاردشت 
به سر می‌برد، به سرعت راهی رامسر و از آنجا 
با هواپیمایی دو موتوره هراســان به بغداد فرار 
کرد. محمدرضا و ثریا پس از دو روز بغداد را به 
مقصد جنوب رم پایتخــت ایتالیا ترک کردند و 
در حالی که دوران سخت و پر دلهره‌ای را سپری 
می‌کردند؛ در کمال نا‌باوری در بعد‌از‌ظهر روز 28 
مرداد 1332 مطلع شدند که کودتا بر عمر دولت 
مصدق پایان داده اســت. خلاصه روایت ثریا از 

اولین روز فرار تا بازگشت به تهران را بخوانید.

روایتی کمتر شنیده شده
 از آنچه به شاه‌‌ از 25 تا 28 مرداد 1332 گذشت

لحظات پراسترس
 فرار محمدرضا و ثریا

 با   بیچ کر‌فت‌
 از ویلای کلاردشت و ‌استقبال ملك فيصل 
جوان تا فرودگاه چامپینو و هتل ‌اكسلسيور

برگی از تاریخ

مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر
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